
  

  

  

  

  

  ايران تحليل حقوقي قرارداد گشايش اعتبار اسنادي در حقوق

   ∗ تقي رفيعيمحمددكتر 

  دانشگاه مازندران ،دانشكده حقوق و علوم سياسياستاديار 

  )8/3/87 :بيخ تصويتار ؛ 20/12/86 :افتيخ دريتار( 

  ده يچك

اعتبـار اسـنادي،   . المللي، استفاده از گشـايش اعتبـار اسـنادي اسـت     هاي شيوه پرداخت قيمت كالا در تجارت بين يكي از مكانيسم

گـردد، متكـي و مسـتند بـه روابـط قـراردادي ميـان         يك سند تجـاري محسـوب مـي    ،كه سندي بانكي و در تحليل نهايي بر اين  علاوه

منشأ و موجد اعتبـار اسـت و    ،در تبيين ماهيت حقوقي قرارداد گشايش اعتبار كه در حقيقت. اعتبار است  متقاضي اعتبار و بانك گشاينده

را با عقـد وكالـت، عقـد      برخي آن. دو مؤثر است؛ تفاسير و نظرات متفاوتي ابراز شده است  عهدات ايندر تعيين حدود و سامان حقوق و ت

كـه در   اسـت   و شايسته  هاي حقوقي حاكم بر اين قرارداد، منطقي با توجه به ويژگي. اند و مانند آن قابل تطبيق دانسته ضمانحواله، عقد 

در اين مقاله، قرارداد گشايش اعتبار اسنادي با عقود اذني و عقـود مشـاركتي   . ني بهره جستهاي حقوقي نوي از تحليل ،آن  تبيين ماهيت

  .شده است  قانون مدني تحليل 10  سپس بر مبناي ماده و مورد مقايسه قرار گرفته

 :دييواژگان كل

  .اعتبار  قرارداد گشايش اعتبار، اعتبار اسنادي، متقاضي اعتبار، بانك گشاينده

  

                                                
      Email: Rafiei283@yahoo.com  09111164138:    تلفن نويسنده ∗

  خصوصي هاي حقوق انديشه

  1387 و تابستان دوازدهم، بهارشماره  پنجم، سال 

 96ـ  51صفحه 



 حقوق خصوصيهاي  انديشهنامه  فصل  ���� 52

 

  

  همقدم

پرداخـت    تـرين شـيوه   المللي دارند، متداول كه نقش كليدي در تجارت بين 1اعتبارات اسنادي
المللي، پرداخـت ثمـن در    در حال حاضر، در اكثر قراردادهاي بين 2.ندشو قيمت كالا محسوب مي

 3مقابل دريافت كالا از طريق اعتبارات اسنادي و بر مبناي مقررات متحدالشكل اعتبارات اسـنادي 
 ـفعال  جا كه مقـررات متحدالشـكل اعتبـارات اسـنادي، اصـولاً همـه       از آن. شود نجام ميا هـاي   تي

را   تـوان آن  گيـرد، مـي   نقـل را دربرمـي  وداري و حمـل اقتصادي، از جمله تجارت، صنعت، بانـك 
بدين جهـت تقريبـاً   ). 91، ص1367كريمي، ( كرد المللي محسوب ترين سند در تجارت بين مهم

اعتبـارات    هـاي متحدالشـكل   مقـررات و رويـه  (هاي موجود در جهان از جمله ايران  تمامي بانك
اند  آمادگي خود را جهت پيوستن به آن اعلام داشته و عملاً ملحق شده) 258، ص1365اسنادي، 

كند، بـراي   اي كه پرداخت را تضمين مي اعتبار اسنادي به عنوان وسيله«). 20، ص1371اسكيني، (
» از هر جهـت مناسـب اسـت   ) خريدار(و واردكننده ) فروشنده(عارض صادركننده تطبيق منافع مت

هاي ديگر، از جملـه   توان گفت در مقايسه با روش طور كلي، مي  به). 133، ص1383سري،  طارم(
و ماننـد آن، سيسـتم پرداخـت در اعتبـار      5پرداخت ديـداري  4،زمان با سفارشپرداخت نقدي هم

توانـد منـافع هـر دو طـرف      و مي كندميتقريباً موازنه منافع را برقرار  اي است كه اسنادي به گونه

                                                
1. Documentary Credits 

  :شود  تر مراجعه بيش  براي مطالعه. 2
Lazar Sarna, Letters of Credit, The Law and and Current Practice 2nd ed. Canada, 
1986; H.C. Gutteridge and Mauric Megrah, The Law of Bankers’ Commercial 
Credits, 3rd ed. London, 2005. 
3 . Uniform Customs and Practice for Documentary Credits 

آخـرين مقـررات   . مـي شـود   نشـان داده  UCPDCو در مـواردي   UCPاين مقررات بـه اختصـار بـه صـورت     
. شـود ناميـده مـي   UCP 600منتشر شده و )I.C.C(اتاق بازرگاني بين المللي  600متحدالشكل در نشريه شماره 

UCP 600  در اين مقاله، به دليل عدم تفاوت در مقررات و تعاريف كلي از . ميلادي قابل اجراست 2007از سال
UCP 500 استفاده شده است.  

4 . Cash With order 
5 . Sight Payment 
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بدون اعتبار اسـنادي، فروشـندگان   ). 26، ص1363مزيني و مهاجر تهراني، ( كندقرارداد را حفظ 
هـر مكانيسـم   «. المللي به تجـارت بپردازنـد   احتمالي احياناً قادر نخواهند بود كه در بازارهاي بين

راي اعتبار اسنادي، خريدار احتمالي را كـه منـابع مـالي لازم بـراي پرداخـت      گزين ديگري بجاي
» دارد المللــي بــاز مــي از وارد شــدن در تجــارت بــين ،بهــاي كــالا را قبــل از دريافــت آن نــدارد

  ).129، ص1363كول،  دريس(
ي ا بـه گونـه   ،سـو  از يـك : توضيح اين نكته لازم است كه اعتبار اسنادي، ماهيتي دوگانـه دارد 

بـه روابـط قـراردادي    يك سند تجاري است و از سـوي ديگـر،    ،سندي بانكي و در تحليل نهايي
جـا كـه بـه     اصـولاً از آن . بخش اعتبار اسـنادي متكّـي و مسـتند اسـت     قوام ،كه در حقيقت است

بررسي حقـوقي   بر خلافشود،  مكانيسم چنين روش پرداخت، اعتبار اسنادي اطلاق مي  مجموعه
دي به عنوان يك سند تجاري، ماهيت عمل حقوقي انعقاد قـرارداد گشـايش اعتبـار    اعتبارات اسنا

موجد و منشأ چنين اعتباري است، مـبهم   ،كه در واقع اعتبار  ميان متقاضي اعتبار و بانك گشاينده
تـوان   با توجه به جهات مـذكور، مـي  . است نشده باقي مانده و زواياي آن تجزيه و تحليل حقوقي

در ايـن جهـت،   . ارداد گشايش اعتبار اسنادي و ضرورت بررسي حقوقي آن پي بـرد به اهميت قر
تر به آن پرداختـه شـده،    در اين پژوهش، تنها وضعيت حقوقي خود قرارداد گشايش اعتبار كه كم

از تاريخ ورود قرارداد گشايش اعتبار اسـنادي بـه   . مورد دقّت و تجزيه و تحليل قرار گرفته است
اي كـه   ران، تفاسير حقوقي گوناگوني از ماهيت آن به عمل آمده است، بـه گونـه  تجاري اي  عرصه

نظـرات   ،هاي بانكي در برخورد با اين نوع قرارداد، متفـاوت و گـاهي در تبيـين حقـوقي آن     رويه
را با عقود معين از جمله عقـود اذنـي ماننـد عقـد وكالـت،       آن ،برخي. اند دهكرمغاير ابراز و ارائه 

را با عقود مشاركتي مانند عقد جعالـه    آن ،اند و برخي ديگر دهكر  عقد ضمان مقايسه عقد حواله و
. انـد  آيـد، قابـل تطبيـق دانسـته     و عقد مضاربه، به دليل تشابهاتي كه در نگاه اجمالي بـه نظـر مـي   

هـاي   هايي وجـود دارد؛ تفـاوت   هرچند ميان قرارداد گشايش اعتبار و عقود معين يادشده شباهت
در نتيجـه، منطـق   . جـدي و اساسـي اسـت    ،شـود  ها منجر مي كه به تفاوت در ماهيت آن يبنيادين

هـاي   ، قالـب اسـت هايي كه حاكم بر قرارداد گشايش اعتبـار   كند با لحاظ ويژگي حقوقي حكم مي
كـه داراي ظرفيـت   بهره جست هاي نويني  و مرسوم مدني كنار گذاشته شود و از تحليل  كلاسيك

  .المللي است تجارت بين  گويي به مسائل جديد در حوزه سختر در جهت پا بيش
هـا   هاي اعتبار اسنادي و روابط حقوقي ميـان آن  در اين مقاله، در بخش نخست، مفهوم، طرف
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ماهيت حقوقي قرارداد گشايش اعتبـار در سـه    ،در بخش دوم. گيرد مورد بررسي اجمالي قرار مي
ول، قرارداد گشـايش اعتبـار بـا عقـود اذنـي مقايسـه       در مبحث ا. شود تحليل مي و   مبحث تجزيه

و در مبحـث سـوم،   شـود  ميمقايسه  ،خواهد شد و در مبحث دوم، اين قرارداد با عقود مشاركتي
  . گردد قانون مدني تحليل مي 10  قرارداد گشايش اعتبار بر مبناي ماده

  ها هاي اعتبار اسنادي و روابط ميان آن مفهوم، طرف: بخش اول

است در اين بخش، جهـت رعايـت سـير منطقـي بحـث، مفهـوم اعتبـار اسـنادي و          شايسته
طـور اجمـال مـورد بررسـي قـرار        ها به همچنين، اطراف اعتبار اسنادي و روابط حقوقي ميان آن

  . طور مشخص تحرير شود گيرد تا موضوع اصلي و محل نزاع به

  ـ مفهوم اعتبار اسنادي مبحث اول 

ت حقوقي قرارداد گشايش اعتبار اسنادي، مبتني بر تبيـين مفهـوم   وضعي  شك، بحث درباره بي
مطـرح و   ،هاي متعددي از اعتبار اسنادي بدين جهت، در اين مبحث، تعريف. اعتبار اسنادي است

نيـز   1اعتبارات اسنادي كـه اعتبارنامـه  . دشو دهنده آن ارائه مي در نهايت، عناصر مشترك و تشكيل
هـاي مختلـف بـه تعريـف آن      المللي اسـت كـه از جنبـه    رداخت بينشود، يك سيستم پ  ناميده مي

يـك بانـك بـر اسـاس      ،اعتبـار اسـنادي، سـندي اسـت كـه بـه موجـب آن       «: پرداخته شده است
 »گيـرد  نفع در قبال ارائه اسناد مشخص بر عهده مـي درخواست مشتري، پرداخت وجهي را به ذي

كه تصـويري كلـي از اعتبـار اسـنادي      اين تعريف ضمن اين). 471، ص2005گوتريچ و مگراه، (
كـه بـه    را با كاركرد مشخص مورد تأكيد قرار داده اسـت، بـدون ايـن     دهد، سند بودن آن ارائه مي

بـدين ترتيـب، تعريـف    . ده باشـد كـر اطراف اين سيستم پرداخت يا عناصر ديگر آن اشـاره    همه
  . رسد جامعي به نظر نمي

  
                                                

1. Letter of Credit بـه   ، كه اختصار آن  L/C    اسـناد مـورد نيـازي كـه بايـد توسـط       . معـروف گرديـده اسـت
جاكـه   ازآن. اعتبارنامه مشخص شده باشد  وسيله گردد، بايد به  منظور دريافت وجه اعتبار تهيه خارجي به  صادركننده

وجـود آمـد تـا ايـن روش      داند، اصطلاح اعتبارات اسنادي بـه  رط تضمين بانك مياين اسناد را ش   اعتبارنامه، ارائه
  .المللي را توصيف كند پرداخت تجاري بين
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ـ در   ـ كه معمـولاً يـك بانـك اسـت     كننده اعتبار م گشايشبرخي ديگر، اعتبار اسنادي را التزا
سازد تا به شرط رعايت شرايط مقـرر در   بانك را مكلفّ مي ،دانند كه در نتيجه ميذي نفع   مقابل

نـاظر بـه    ،اين تعريف). 63، ص1364محبي، ( نفع، وجه اعتبار را به او بپردازداعتبار از سوي ذي
در حقيقـت،  . كه همان التزام و تعهد بانك گشاينده اعتبار اسـت است مفاد و نتيجه اعتبار اسنادي 

نفع مورد تأكيد قرار گرفته و بـه نـوع رابطـه حقـوقي     در اين تعريف، التزام مشروط در مقابل ذي
  .اي نشده است كننده اعتبار اشاره متقاضي اعتبار و بانك افتتاح

كـه بـه    شـود مـي اينده اعتبار محسـوب  در تعريف ديگر، اعتبار اسنادي، تعهد كتبي بانك گش
نفع به منظور پرداخت مبلـغ  متقاضي اعتبار، به نفع ذي هايموجب درخواست و بر اساس دستور

اعتبار اسـنادي،  (گردد  معيني در زمان مشخص و در قبال ارائه اسناد مطرح در اعتبارنامه صادر مي
كـه   ف، اعتبار اسنادي در ضمن ايـن در حقيقت، بر اساس اين تعري). 3، ص1984 1،مونترال  بانك

و داراي  شـود مـي  محسوب) متقاضي اعتبار(قراردادي ميان بانك گشاينده اعتبار و مشتري بانك 
 گـردد  نفع تلقي مـي هاست؛ يك تعهد كتبي بانك گشاينده اعتبار در مقابل ذي آثار حقوقي ميان آن

ت    ،اين تعريـف ). 34، ص1371سري،  طارم( برخـوردار اسـت و عناصـر     تـا حـدودي از جامعيـ
  .شود اساسي اعتبار اسنادي را شامل مي

اند كه به وسيله يك بانك بر اسـاس درخواسـت    اي دانسته برخي نيز اعتبار اسنادي را اعلاميه
نفـع  آن، ذي  كننـده اعتبـار اسـت كـه در نتيجـه      و مشتمل بر تعهد بانك افتتاح شودمشتري صادر 

كننـده   از بانـك افتتـاح   ،ح در اعتبارنامـه به شرط ارائه اسـناد مصـرّ  تواند مبلغ مذكور در آن را  مي
ت درخواسـت    در اين تعريف، بدون اين). 54، ص1968هوگلند، (كند اعتبار دريافت  كه به ماهيـ

  . اي شده باشد، اعتبار اسنادي را اعلاميه از سوي بانك دانسته است مشتري اشاره
هـا   داران تلقي گرديده كه به موجب آن، بانكبا بانكدر تعريف ديگر، اعتبار اسنادي، توافقي 

هاي صادره از جانب مشتري را در قبال تحويل فاكتورها و اسناد حمل بـر   پرداخت يا قبول برات
، سـند مـذكور، اعتبـار    كننـد ها جزئيات توافق را در يـك سـند درج    هرگاه بانك. گيرند عهده مي

در اين تعريف، در حقيقـت،  ). 191، ص1971پكمن، ( دشو اسنادي يا به اختصار اعتبار ناميده مي
اعتبار اسنادي با توجه به درخواست گشـايش اعتبـار از سـوي متقاضـي آن، يـك نـوع توافـق و        

                                                
1 . Documentary Credit, Bank of Montreal, Canada. 
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ليت پرداخـت  ئوجهت، نسبت بـه مس ـ   بدين. استشده قرارداد با بانك گشاينده اعتبار محسوب 
ديگـر  يـد زيـادي صـورت گرفتـه و بـه      وجه اعتبار كه ناشي از توافق بانك با مشتري اسـت، تأك 

با وجود اين، نكته مثبت ايـن تعريـف   . اي نشده است اشاره ،عناصر و اطراف دخيل در اين روش
تعاريف كه اسناد اعتباري را بـا توجـه بـه آثـار و نتيجـه آن تعريـف        ديگرخلاف بر است كه  آن

ت گشـايش اعتبـار را در قالـب    اند؛ درخواس ـ آوري براي پرداخت دانسته  را سند تعهد  يا آن كرده
ت حقـوقي آن       ،است و ما در اين پژوهش كردهيك توافق و قرارداد تلقي  بـه دنبـال تبيـين ماهيـ

  .هستيم
تـري   رسـد و از تفصـيل بـيش    تعريف ديگري از مفهوم اعتبار كه تا حدودي جامع به نظر مي

  بر اسـاس مـاده  . است 1برخوردار است؛ تعريف مندرج در مقررات متحدالشكل اعتبارات اسنادي
بانـك  ( مقررات يادشده، اعتبارات اسنادي به معني هرگونه قراري است كه به موجب آن بانـك  2

يـا از سـوي   ) كننده اعتبـار درخواست( اش مشتري هايبنا به درخواست و دستور) گشاينده اعتبار
  :ت شرايط اعتبارشود تا در برابر اسناد مقرر در اعتبار و نيز مشروط بر رعاي خود، موظف مي

كرد او انجـام دهـد يـا بـروات     يا به حواله) نفع اعتبارذي(پرداختي را به شخص ثالث  .1
  ؛نفع را قبولي بنويسد و پرداخت كندصادره توسط ذي

پرداخت را انجام دهد و يا ايـن بـروات را قبـول      به بانك ديگري اجازه دهد كه آن يا  .2
 ؛و پرداخت كند

  ). 15، ص1382، 500پي. سي.يو( معامله اسناد را بدهدبه بانك ديگري اجازه  يا .3
وجود نكـات مثبـت و تأكيـد بـر جنبـه خاصـي از اعتبـار         بابدين ترتيب، تعاريف ارائه شده 

جـا شايسـته اسـت بـه برخـي       رسـد، در ايـن   به نظر مي2.ندارندكدام جامعيت كافي  اسنادي، هيچ

                                                
1 . ICC Uniform Customs and practice for Documentary Credits. ICC publication 
No.500(1993). 

  : ك. ونه، ربراي نم
Gutteridge, H.C. and Megrah, Maurice, The Law of Bankers’ commercial credits, 
3rd ed. London ,2005, p. 471. 

آن در جريان انقـلاب    پرداخت  المللي، دستور منع هاي بين نامه  اعتبار اسنادي و ضمانت  تقلبّ در معاملات موضوع«
، 2المللـي جمهـوري اسـلامي، شـماره      حقوقي دفتر خـدمات حقـوقي بـين     جلهمحسن محبي، م  ، ترجمه»اسلامي

 .63، ص 1364بهار،
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  : شوداعتبار اسنادي اشاره   دهنده عناصر مشترك و تشكيل
در . گـردد  تعهد بانك گشاينده اعتبـار بـه عنـوان بخـش مشـترك تعـاريف محسـوب مـي        . 1

بانـك    بـه عهـده   ،حقيقت، با گشـايش اعتبـار، انجـام دادن تعهـد پرداختـي كـه خريـدار داشـته        
اعتبار به عنـوان يكـي     رو، التزام و تعهد بانك گشاينده از اين .شده استكننده اعتبار واگذار  افتتاح

  .گردد اعتبار اسنادي تلقي مي  دهنده ز عناصر اصلي تشكيلا
مطلق و بدون قيد و شرط نيست، بلكه اين تعهد از يـك سـو،    ،تعهد بانك گشاينده اعتبار. 2

به شرايط معين در قرارداد اصلي خريد و فـروش  ) صادركننده( مشروط به اين است كه فروشنده
  .است 1انقضاي اعتبار عمل كند و از سوي ديگر، محدود به تاريخ

-نفع مـي اعتبار موظف به پرداخت به ذي  ترتيب و قراري كه به موجب آن، بانك گشاينده. 3

مبتني بر يك نوع توافـق و قـرارداد ميـان متقاضـي اعتبـار و       ،د، بنا به درخواست و به تعبيريشو
بـار اسـنادي كـه بـه     بدين ترتيب، ضمن تبيين مفهوم نسـبتاً دقيـق اعت  . بانك گشاينده اعتبار است

م منطقـي برخـوردار اسـت،    حقوقي قرارداد گشايش اعتبار بر آن، از تقد  جهت مبتني بودن تحليل
هاي اعتبار اسـنادي و در نتيجـه، تحريـر محـل      طرف بارهدرآمدي جهت بحث در تا حدودي پيش

  .بحث فراهم گرديده است

  ها هاي اعتبار اسنادي و روابط ميان آن مبحث دوم ـ طرف

هاي اعتبار اسنادي و روابط حقـوقي ميـان    كه پيش از اين گفته شد، طرح اجمالي طرف نانچ
بـدين جهـت،   . در تبيين و تحرير موضوع اصلي اين مقاله مؤثر خواهد بـود  ،ها به طور منطقي آن

  : گردد مطالب اين مبحث در دو قسمت جداگانه ارائه مي

  هاي اعتبار اسنادي طرف)  الف

تـوان بـراي معاملـه مبتنـي بـر       چهار مرحلـه را مـي   2ف اعتبار اسنادي، اصولاًبا توجه به تعري
  :پرداخت به روش اعتبار اسنادي در نظر گرفت

                                                
1 . Expiry date of Credit 

در اين صورت بانك گشـاينده  . كننده اعتبار در محل صادركننده داراي نمايندگي است زيرا گاهي بانك گشايش .2
دهد كه اعتبـاري بـه نفـع او     مت صادركننده به وي اطلاع مياي در محل اقا طور مستقيم يا از طريق شعبه اعتبار، به

  .افتتاح شده است
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در قرارداد فـروش يـا قـرارداد    ) خريدار( 2و واردكننده) فروشنده( 1صادركنندهـ   مرحله اول
  .گيردكنند كه پرداخت بايد به روش اعتبار اسنادي صورت  موافقت مي 3مبنايي

به بانكي در محـل تجـارت خـود كـه      هست،نيز  4واردكننده كه متقاضي اعتبار ـ  مرحله دوم
دهد اعتباري بـراي صـادركننده خـارجي     ، دستور ميشوداعتبار محسوب مي 5كننده بانك گشايش

  .بگشايدشود،  خوانده مي 6نفع اعتباركه ذي
قـع در محـل صـادركننده كـه بانـك      كننده اعتبار با يك بانـك وا  بانك گشايش ـ مرحله سوم

تا با تحويل گرفتن اسناد حمل از صادركننده، وجـه   كندشود، هماهنگي مي ناميده مي 7كننده ابلاغ
  .بپردازداعتبار را به او 

مبني بـر دريافـت اسـناد حمـل و پرداخـت       كننده آمادگي خود را بانك ابلاغ ـ مرحله چهارم
كننده تنها نسبت به ابلاغ اقـدام   البته زماني كه بانك ابلاغ. اردد وجه اعتبار، به صادركننده اعلام مي

چـه در مراحـل    بدين ترتيب، بنا بـر آن . كننده مطرح خواهد شد ، بانك ديگري به نام پرداختكند
  :پنج طرف وجود دارد ،يادشده در بالا ذكر شد، در اعتبار اسنادي

كنـد كـه    درخواستي تقاضا مـي  باكه  ؛ كسي)واردكننده( متقاضي گشايش اعتبار يا خريدار. 1
  .اعتباري براي او گشايش شود

بانك گشاينده اعتبار؛ بانكي كه اعتبار را بنا به درخواسـت خريـدار يـا متقاضـي اعتبـار و      . 2
طور مستقيم يـا از   به ،كند مطابق شرايط، مبلغ، تاريخ انقضاي اعتبار و نوع اعتباري كه او تعيين مي

-مـي  نفـع اعتبـار  شـود، بـه نفـع ذي    ناميده مي 8خارج كه بانك كارگزار طريق يك بانك ديگر در

  .گشايد
اعتبار گشايش شده توسط بانك ديگـري كـه معمـولاً بانـك       اعتبار؛ ابلاغ  كننده بانك ابلاغ. 3

                                                
1 . Exporter 
2 . Importer 

قرارداد مبنايي يا پايه ممكن است نوع ديگري از قرارداد؛ براي مثال يك قرارداد ساخت يا يك قرارداد خـدماتي  . 3
  .باشد

4 . Applicant Party 
5 . Issuing bank 
6 . Beneficiary 
7 .Advising bank  
8 . Correspondent bank 
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البته اين بانـك در  . گويند كننده مي بانك ابلاغ ،پذيرد كه به آن نفع است، انجام ميمحل اقامت ذي
 .كند مي 1ابلاغ اعتبار را به عهده دارد و در مواردي هم آن اعتبار را تأييد  ها وظيفهتن ،مواردي

كننده تنهـا بـه ابـلاغ اعتبـار بـه       كننده وجه اعتبار؛ در صورتي كه بانك ابلاغ بانك پرداخت. 4
پرداخـت را بـه     ه باشـد، بانـك ثـالثي وظيفـه    نكردو در حقيقت، اعتبار را تأييد  كند نفع اقدامذي

 .اسناد معروف است 3كننده يا بانك معامله 2كننده گيرد كه به بانك پرداخت عهده مي

شخصي اسـت كـه خواهـان افتتـاح     ) فروشنده( نفع اعتبار يا صادركنندهنفع اعتبار؛ ذيذي. 5
اسنادي جهت پرداخت ثمن كـالاي خـود اسـت و در حقيقـت، اسـتفاده از ايـن روش را بـراي        

 .يابد است و در نهايت، اعتبار به نفع او گشايش ميده كرتضمين پرداخت مقرر 

گردد، اصولاً در روش پرداخت مبتني بر اعتبار اسنادي، پنج طرف وجـود   كه ملاحظه مي چنان
ها يا اشـخاص ديگـري    دارد؛ اگرچه در برخي از انواع اعتبارات اسنادي و در برخي شرايط، بانك

  . شود ها نيازي ديده نمي آن جا به طرح كه در اين نيز دخالت خواهند داشت
  هاي اعتبار اسنادي روابط حقوقي طرف) ب

چه در اين مقاله به دنبال آن هستيم، تبيين وضعيت حقوقي قرارداد گشايش اعتبار اسـنادي   آن
ميان متقاضي گشايش اعتبار و بانك گشاينده اعتبار است كه اصولاً بايد تنهـا بـه روابـط حقـوقي     

دات دو طـرف قـرارداد مـورد       از آن. دشودو اشاره  ميان اين جا كه حدود و سامان حقـوق و تعهـ
نفـع  ويژه متقاضي اعتبـار و ذي ه هاي اعتبار اسنادي، ب طرفديگر حقوقي   بحث، تحت تأثير رابطه

نفع اعتبار است؛ بـه لحـاظ ضـرورت سـير منطقـي      بانك گشاينده اعتبار و ذي ،اعتبار و از سويي
هـاي   جا تنها به روابط حقوقي برخي از طـرف  در اين ،ايت اختصاربحث و از سويي به جهت رع

  .اعتبار اسنادي اشاره خواهد شد
  رابطه ميان متقاضي اعتبار و ذينفع اعتبار. 1

-حقوقي اين دو بر اساس قرارداد مبنايي است كه طبق آن، متقاضـي اعتبـار و ذي    آغاز رابطه

در حقيقـت،  . روش اعتبار اسنادي صـورت گيـرد  پرداخت از طريق بانك و با  كنند نفع توافق مي

                                                
1 . Confirm 
2 . Paying bank 
3 . Negotiating bank 
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اسنادي، قرارداد مبنايي است كه طرفين جهت پرداخت از طريـق اعتبـار بـه توافـق       اساس معامله
نفـع اسـت؛ اگرچـه وصـف اسـتقلال      حقـوقي ميـان متقاضـي و ذي     آغاز رابطه ،اند و اين رسيده

بدين ترتيـب، ميـان ايـن    . صلي قرار گيردتواند تحت تأثير قراداد مبنايي يا ا اعتبارات اسنادي نمي
شرط پرداخـت از طريـق    ،شود كه در آن حقوقي بر اساس قرارداد مبنايي ايجاد مي  يك رابطه ،دو

گردد و بر ايـن اسـاس، بـراي هـر      مدارك و اسناد تصريح ميديگر اعتبار اسنادي و لزوم تحويل 
كننـده و   اعتبار و نيز بانك ابـلاغ   ايندهشود و به همين دليل، بانك گش دو، حق و تكليفي ايجاد مي

بـه رعايـت ايـن حـق و تكليـف ناشـي از       موظـف   ،)حسـب مـورد   بر( كننده اسناد بانك معامله
پـس از ايجـاد   . اسـت ) كه اين اعتبارنامه در حقيقت مستند بـه قـرارداد مبنـايي اسـت    (اعتبارنامه 

. آور اسـت  نفع الـزام ي اعتبار و ذيربط از جمله متقاضهاي ذي طرف  اعتبارنامه، آن نسبت به همه
بـه  ملـزم  نفع هم بدين ترتيب، متقاضي اعتبار به پرداخت از طريق اعتبار اسنادي ملزم است و ذي

بـديهي اسـت روش   . اسـت كننده  تحويل مدارك و اسناد لازم، از جمله اسناد حمل به بانك ابلاغ
نفـع، ايـن روش را   متقاضي اعتبار و ذيالاجراست كه  پرداخت مبتني بر اعتبار اسنادي زماني لازم

پـي، مقـررات ايـن    .سـي .يـو  1  بيني كرده باشند و از سويي، بر اساس ماده در قرارداد مبنايي پيش
  نفـع الاجراسـت و بـراي متقاضـي اعتبـار و ذي      اگر در متن اعتبار ذكر شده باشـد، لازم   مجموعه

ت يـك عـرف تجـاري      كه مقررات يادشده از قد در مورد اين. آور است الزام رت قانون يـا موقعيـ
 1.دار است يا خير و آيا به تصريح در قرادادشان نياز است، بحثي خارج از اين مقاله اسـت ربرخو

قيود و شرايط اعتبار و اسناد خواسته شده بايـد مطـابق قـرارداد مبنـايي يـا اصـلي، منعقـد ميـان         
متقاضـي اعتبـار بايـد در    . آن مبتنـي اسـت  نفع باشند كه در واقع اعتبار، بـر  متقاضي اعتبار و ذي

بدين ترتيب كه به بانك خـود در كشـور متبـوع اعـلام     . دكنگشايش اعتبار ) متعارف(مهلت مقرر
در صورتي كه متقاضي اعتبـار،  . نفع صادر كندكند كه اعتبارنامه را مطابق قرارداد مبنايي براي ذي

ليـل نقـض ايـن شـرط اساسـي، ادعـاي       نفـع حـق دارد بـه د   ، ذيكنددر گشايش اعتبار كوتاهي 
و جهت ارسال بـه  كند ح در اعتبارنامه را تهيه نفع هم بايد اسناد و مدارك مصرّذي. كندخسارت 

نفع بايـد متقاعـد شـود    ذي«چنين  هم. دهدكننده  بانك گشاينده متبوع متقاضي، تحويل بانك ابلاغ
                                                

، ترجمـه بهـروز اخلاقـي و    »الملل بين  حقوق تجارت«اشميتوف، . ام. كلايو: تر مراجعه شود به بيش  براي مطالعه .1
 .614، تهران، سمت، ص)1378(ديگران، 
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برده بايـد اسـناد   نام. داد مبنايي انطباق دارندكه قيود و شرايط و اسناد درخواستي در اعتبار، با قرار
). 146، ص1383سـري،   طـارم (» را تا تاريخي كه اعتبار قوت قانوني دارد، بـه بانـك ارائـه دهـد    

نتيجه تفاوت و اختلاف در اسـناد ممكـن اسـت عـدم پرداخـت      «كه   توضيح اين نكته لازم است
دقيق از اسـناد نيـاز دارد؛ زيـرا ايـن وظيفـه       نفع يا صادركننده به بررسي خيليبنابراين، ذي. باشد

اگر اين كار را انجـام ندهـد، بايـد    . اوست كه شرايطي كه اعتبارنامه تعيين كرده است، اجرا نمايد
، 1380سـماواتي،  ( »فوراً از متقاضـي اعتبـار بخواهـد يـك اصـلاحيه متناسـب را ترتيـب دهـد        

را جهـت    توانـد مسـتقيماً آن   اد، نمـي صادركننده در صورت نياز بـه ارائـه ثـانوي اسـن    ). 113ص
ن أدر غير اين صورت، ك ـ. كننده انجام گيرد خريدار ارسال نمايد و حتماً بايد از طريق بانك ابلاغ

  ).623-624، صص1378اشميتوف، ( شود لم يكن تلقي مي
  نفع اعتباررابطه ميان بانك گشاينده اعتبار و ذي. 2

اي  اسنادي از جانب متقاضي اعتبـار، بـه عنـوان واسـطه     بانك گشاينده اعتبار، با صدور اعتبار
بانك گشاينده اعتبار، از بانك كارگزار ديگري كه معمـولاً  . كند اعتبار عمل ميذي نفع   ميان او و

نفع اعتبار ابلاغ و يا تأييـد  كند كه اعتبار را به ذي در كشور صادركننده واقع است، درخواست مي
اعتبار اصولاً متضمن تعهد پرداخـت در    صادره از سوي بانك گشاينده اعتبار اسنادي. كندو ابلاغ 

 3.باشـد  2يا غيرقابل برگشـت  1اعتبار اسنادي ممكن است قابل برگشت. نفع اعتبار استمقابل ذي
اعتبار، حق دارد اعتبار قابل برگشت را معمولاً بـه دسـتور متقاضـي اعتبـار، بـدون        بانك گشاينده

كه از نـام آن    بنابراين، اعتبار قابل برگشت، چنان. عتبار در هر زمان فسخ كندنفع ااطلاع قبلي ذي
اعتبـار   4.آورد آوري براي بانك در زمينه پرداخت بـه وجـود نمـي    معلوم است، تعهد حقوقي الزام

ربـط، اصـلاح يـا فسـخ     هاي ذي نفع و بانكتوان بدون توافق ذي اسنادي غيرقابل برگشت را نمي
نفع اعتبـار  اعتبار در زمينه پرداخت در مقابل ذي  ، تعهدي قطعي براي بانك گشايندهبنابراين. كرد

                                                
1 . Revocable 
2 . Irrevocable 

  :جهت آشنايي با ساير اعتبارات اسنادي رجوع شود به .3
 .645اشميتوف، همان، ص. ام. كلايو

تواند در هر لحظه و بـدون اطـلاع    پذير مي اعتبار برگشت«: دارد پي مقرر مي.سي.مقررات يو  8  قسمت الف ماده .4
  .»اعتبار اصلاح و يا باطل شود  نفع، توسط بانك گشاينده قبلي به ذي
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بانـك گشـاينده اعتبـار، بنـا بـر      . پـي .سـي .يـو  2  بدين ترتيب، بر اساس مـاده  1.آورد به وجود مي
شود تا در برابر اسناد مقـرر در اعتبـار و نيـز     متقاضي اعتبار، موظف مي هايدرخواست و دستور

كرد او انجـام يـا بـروات     نفع اعتبار يا به حوالهرعايت شرايط اعتبار، پرداختي را به ذي مشروط به
انجـام دادن  . پـي .سي.يو 3  نفع را قبولي بنويسد و پرداخت كند و بر اساس مادهصادره توسط ذي

ات متقاضـي اعتبـار كـه      تعهدات يادشده از سوي بانك گشاينده اعتبار، موكول به ادعاها يا دفاعيـ
نفع است، نخواهد بود و در حقيقـت، اعتبـار اسـنادي     ناشي از روابط او با بانك گشاينده يا با ذي

قراردادهـايي   ملاتي جدا از قرارداد مبنايي يا ديگـر بنا به ماهيت خود مبني بر وصف استقلال، معا
  .گيرند است كه مبناي گشايش اعتبار قرار مي

  اعتبار  گشايندهميان متقاضي اعتبار و بانك   رابطه. 3

حقوقي متقاضـي اعتبـار     هاي اعتبار اسنادي، رابطه ترين روابط حقوقي ميان طرف يكي از مهم
دو كـه موضـوع ايـن پـژوهش       اعتبار است كه تحليل حقوقي قرارداد ميان ايـن   و بانك گشاينده

 ـ     نتيجه. ياد شده است  دن رابطهكراست، مبتني بر روشن  نفـع  ار و ذيتوافـق ميـان متقاضـي اعتب
مبني بر پرداخت به روش اعتبار اسنادي، در قرارداد مستقل ديگـري كـه ميـان متقاضـي اعتبـار و      

و اعتبار اسنادي، بـه دنبـال انعقـاد ايـن     است شود، متبلور گرديده  بانك گشاينده اعتبار منعقد مي
ور خود جهـت صـدور   گشايش اعتبار، دست  نامه  متقاضي اعتبار به وسيله. آيد قرارداد به وجود مي

اي شرايط از جملـه وضـع    بانك گشاينده اعتبار نيز با ملاحظه پاره. كند اعتبار را به بانك اعلام مي
پـذيرد و بـا امضـاي     مالي متقاضي، نوع كالا و امكان فروش آن، تقاضاي متقاضـي اعتبـار را مـي   

متضـمن حقـوق و    گـردد كـه   قـراردادي منعقـد مـي    ،مدارك مزبور، ميان متقاضي اعتبار و بانـك 
داتي    . تعهدات آن دو نسبت به يكديگر است به موجب اين قرارداد، دو طرف در مقابـل هـم تعهـ

در نتيجه، متقاضي اعتبار، ضمن درخواست خـود و  . گيرند پذيرند و تكاليفي را بر عهده مي را مي
 ديگـر كـارمزد و  اعتبار، نسبت به پرداخت وجـه اعتبـار،     بر اساس توافق حاصله با بانك گشاينده

گردد و بانك نيز در مقابل، با گشايش اعتبار، نسـبت   ، متعهد ميكندهايي كه بانك اعلام مي هزينه
شـده در   نفع بر اساس شرايط اعتبار و در مقابل ارائه اسناد و مدارك تعيينبه پرداخت وجه به ذي

                                                
ناپذير، تعهد قطعي بانـك گشـاينده اعتبـار     اعتبار برگشت«: دارد مقرر مي. پي.سي.مقررات يو 9  قسمت الف ماده .1

  .»...است
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حقـوقي ايجادشـده ميـان      طـه كـه راب   اما سؤال اين اسـت . گردد قرارداد گشايش اعتبار متعهد مي
هاي ايـن قـرارداد    متقاضي اعتبار و بانك گشاينده اعتبار در قالب چه نوع قراردادي است؟ ويژگي

د؟ بـدين جهـت، در بخـش بعـدي،     كـر توان تبيين  چيست و چه نوع ماهيتي حقوقي براي آن مي
  . گيرد ماهيت حقوقي قرارداد گشايش اعتبار اسنادي مورد بررسي قرار مي

  ـ ماهيت حقوقي قرارداد گشايش اعتبار اسنادي بخش دوم

پس از تبيين مفهوم اعتبار اسنادي و ترسيم اجمالي روابط حقـوقي اطـراف چنـين نهـادي در     
ت قـرارداد گشـايش اعتبـار كـه رابطـه        بخش نخست، كه ضروري مي نمود، در اين بخش، ماهيـ

شـك، موجـد و    تنـي بـر آن اسـت و بـي    حقوقي ميان متقاضي اعتبار و بانك گشـاينده اعتبـار مب  
يادآوري ايـن نكتـه لازم اسـت كـه يـك      . شودبررسي ميمتضمن آثار حقوقي ويژه خواهد بود، 

حقوقي متفاوت تشكيل گرديده و چنـد قـرارداد جداگانـه در      اعتباري، خود از چند رابطه  معامله
 ،اعتبـار يـا پـس از آن   اين مكانيسم پرداخت، ملحوظ است كه پيش از انعقـاد قـرارداد گشـايش    

گيرد، ماهيت قـرارداد گشـايش    چه در اين مقاله مورد تجزيه و تحليل قرار مي آن 1.گيرند شكل مي
-مـي  در اين جهت، در مبحث نخست، به مقايسه اين قرارداد با عقود اذني پرداختـه . اعتبار است

و در مبحـث سـوم،    ؛ در مبحث دوم، قرارداد يادشده با عقود مشاركتي مقايسه خواهـد شـد  شود
  .شودمي قانون مدني تجزيه و تحليل 10  قرارداد گشايش اعتبار بر مبناي ماده

  ـ مقايسه قرارداد گشايش اعتبار با عقود اذني  مبحث اول

در اين مبحث، قرارداد گشايش اعتبار با نهادهـاي حقـوقي مشـابه بـا عنـوان عقـود اذنـي، از        
  .گيرد مان مورد مقايسه قرار ميجمله، عقد وكالت، عقد حواله و عقد ض

  عقد وكالت )الف

كه پيش از اين گفته شد، در قرارداد گشايش اعتبار اسنادي، متقاضـي اعتبـار، بـه بانـك      چنان
نفع اعتبار، گشايش نمايـد و  نمايد تا اعتباري را براي ذي گشاينده اعتبار مراجعه كرده و تقاضا مي

                                                
گشاينده اعتبـار و بانـك   براي نمونه، قرارداد مبنايي، پيش از قرارداد گشايش اعتبار اسنادي و قرارداد ميان بانك  .1

  .گيرند عتبار، پس از انعقاد قرارداد گشايش اعتبار شكل مينفع ا بانك اخير و ذي  رابطهكارگزار و 
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نفـع بـه وي ابـلاغ و سـپس در ازاي     ر در محـل اقامـت ذي  اين اعتبار را از طريق بانـك كـارگزا  
به عبارت ديگر، متقاضـي اعتبـار، جهـت پرداخـت ديـن      . دريافت اسناد مقرر، به او پرداخت كند

سازد و به بانـك بـراي پرداخـت ديـن نيابـت       گزين خود مياعتبار، بانك را جاينفع ذي خود به
معتقدنـد كـه ايـن اعطـاي نيابـت در حقـوق        )85، ص1384علي،  حاج(رو، برخي از اين. دهد مي

بدين ترتيب كه متقاضي اعتبار بـه موجـب ايـن عقـد، بـه      . ايران با عقد وكالت قابل تطبيق است
كـه شـرايط و    دهد در مقابل دريافت اسناد مندرج در اعتبارنامه، مشـروط بـر ايـن    بانك اختيار مي

 ـ    ا بـه حوالـه كـرد او انجـام دهـد، يـا       مقررات اعتبار رعايت شده باشد، پرداختـي را بـه ذينفـع ي
را پرداخت نمايد و يا به بانك ديگري اجازه دهـد كـه ايـن     نفعذيهاي كشيده شده توسط  برات

در مـورد اول، مشـتري در پرداخـت بـا     . پرداخت را انجام دهد يا چنين براتـي را پرداخـت كنـد   
مـورد دوم، وكالـت در    رعايت شرايط و مقررات مندرج در سند اعتبـار بـه بانـك وكالـت؛ و در    

بنابراين، قرارداد گشايش اعتبار، متضمن وكالتي اسـت كـه متقاضـي اعتبـار در     . دهد توكيل را مي
  ).86همان، ص( دهد پرداخت دين به بانك مي

در تبيين عقد وكالـت منطبـق    1قانون مدني ايران 656يادشده در نگاه اول، با مفاد ماده   نظريه
جا متقاضي اعتبار، طرف ديگر، يعني بانـك   اده، يكي از طرفين، در ايناست؛ زيرا بر اساس اين م

در . دسـاز گشاينده اعتبار را براي انجام دادن امري، كه همان پرداخت دين باشد، نايب خـود مـي  
 تـوان  مـي نيـز   2هـاي متحدالشـكل اعتبـارات اسـنادي     مقررات و رويه 2  تأييد اين نظريه  به ماده

اخير نيز اين است كه متقاضي اعتبار، بانك را در پرداخت ثمن بـه    مادهمستفاد از . تمسك جست
عقد وكالـت نيـز بـه منظـور     . دهد هاي ياد شده در مقررات متحدالشكل نايب خود قرار مي روش

شود؛ بدين معنا كـه موكـل، وكيـل را در انجـام دادن      اعطاي نيابت و اذن از سوي موكل انجام مي
دهـد بـه نـام و حسـاب او معـاملاتي       نمايد و به وي اختيار مي د ميعمل يا اعمالي، جانشين خو

                                                
ديگـر را    موجب آن، يكي از طرفين، طرف  كه به عقدي است  وكالت«: دارد قانون مدني ايران مقرر مي  656ماده  .1

  .»كند خود مي  امري نايب  براي انجام
... اعتبـارات اسـنادي  ... «: دارد مقرر مـي ) UCP 500(هاي متحدالشكل اعتبارات اسنادي مقررات و رويه 2  ماده. 2

... شـود  موظـف مـي  ... اش آن بانك بنا به درخواست و دستورات مشـتري   موجب كه به قراري است  هرگونه  معني به
 .»...انجام دهد... پرداختي را
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  دهـد در حكـم واسـطه بـوده و نتيجـه      بنابراين، وكيل در مورد اعمالي كه انجـام مـي  . انجام دهد
بدين ترتيب، قرارداد گشايش اعتبار اسـنادي  ). 229، ص1366امامي، ( رسد اعمالش به موكل مي

  .بين بانك و متقاضي گشايش اعتبار استبه منزله قرارداد وكالت منعقده 
توجيه عقد وكالت براي ماهيت حقوقي قرارداد گشايش اعتبار، استفاده از ايـن نـوع    با وجود

المللي، از لحاظ مـاهوي، ايراداتـي    عقد براي قرارداد گشايش اعتبار و پرداخت ثمن معاملات بين
تـرين   جا به جهـت رعايـت اختصـار، مهـم     در اين. شود يادشده مي  كه مانع از پذيرش نظريه دارد

  :گردد ايراد استفاده از عقد وكالت، مطرح مي
  محقـق ( منطبق بر فقه اين است كه وكالـت عقـدي جـايز اسـت     1مستفاد از مواد قانون مدني

بنابراين، هر يك از وكيل و موكل هـر زمـان   ). 369، ص1403؛ شهيد ثاني، 426، ص1403حلي، 
ا قـرارداد گشـايش    )230، ص1366امـامي،  ( د وكالت را فسـخ كنـد  تواند عق كه بخواهد مي ، امـ

بـا  . را فسـخ كننـد   تواننـد آن   آساني و در هر شـرايطي نمـي  ه اعتبار، عقدي لازم است و طرفين ب
قانون مدني ايران، اصل، لزوم قرارداد است و امكان فسخ عقد امري اسـتثنايي   219  توجه به ماده

توانند عقـد   به همين جهت، طرفين به دلخواه نمي). 230، ص1366امامي، (و خلاف قاعده است
فسـخ  ) 231همان، ص( يا به علتّ قانوني) همان( لازم را برهم بزنند، مگر به رضاي طرفين، اقاله
د  ؛ اقاله منتفي است. منتفي است ،شود كه اين دو مورد در قرارداد گشايش اعتبار زيرا ماهيت تعهـ

اي اسـت كـه امكـان اقالـه را از او      ناشي از قرارداد گشايش اعتبار، به گونـه اعتبار،   بانك گشاينده
دات بانـك در مقابـل     كنسلب مي  اعتبـار  نفـع ذي د و اساساً با توجه به وصف مطلـق بـودن تعهـ

ويـژه   فسخ نمايد، بـه  نفعذيتواند تعهد خود را در مقابل  ، بانك نمي)619، ص1378اشميتوف، (
ناپذير، بانك بايد به تضمين خود، حتي اگر متقاضي اعتبـار تغييـر عقيـده     در مورد اعتبار برگشت

، و همين امر سبب شده است كه قـرارداد گشـايش   )121، ص1380سماواتي، ( بدهد، ادامه دهد
كـه در   توضـيح ايـن  . از وصف لزوم برخوردار باشد است، كه با متقاضي اعتبار منعقد شده اعتبار

                                                
بـه اسـتعفاي   . 2موكل به عزل . 1: شود وكالت به طريق ذيل مرتفع مي«:دارد قانون مدني ايران مقرر مي 678  ماده .1

تواند هر وقـت بخواهـد وكيـل را عـزل كنـد مگـر        موكل مي«:دارد اين قانون مقرر مي 679  ، همچنين ماده»...وكيل
 .»...كه اين
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ا در روابـط حقـوق     1؛ق مدني، فسخ عقـد وكالـت امكـان دارد   شرايط عادي و در روابط حقو امـ
 كنـد  المللي و استفاده از اعتبار اسنادي به عنوان مكانيسمي كه پرداخت را تضمين مي تجارت بين

، زماني كه بانك بر اساس قرارداد گشايش اعتبـار، بـه پرداخـت در    )133، ص1383طارم سري، (
نـوع    توانـد بـه هـيچ    نمـي  2جـه بـه اسـتقلال اعتبـار اسـنادي     گردد، با تو نفع متعهد ميمقابل ذي
د   . از جمله قرارداد گشايش اعتبار استناد كند و از تعهد معاف گردد 3قراردادي بدين جهـت، تعهـ

آور اسـت و   الزام 4،هاي ذيربط ديگر چنين، بر حسب مورد، در مقابل بانك نفع، هماو در مقابل ذي
در حقيقـت، اصـولاً قـرارداد ميـان     . نفع وجـود نـدارد  اعتبار و ذي  هامكان اقاله ميان بانك گشايند

تواند به تبع و يا بـه   در اين صورت، بانك نمي. نه جايز ،نفع لازم استاعتبار و ذي  بانك گشاينده
نفع، قرارداد ميان خود و متقاضي اعتبار را اقالـه كنـد    آور ميان خود و ذي دليل رابطه حقوقي الزام

بـا ايـن ترتيـب و در    . هم زدن متصف و اقاله قرارداد گشايش اعتبار قابل تصور نيستو اساساً بر
كه اگر قرارداد گشايش اعتبار از نـوع عقـد    گردد و حال اين نتيجه، اين قرارداد به وصف لزوم مي

خاصي كه بـراي    پس، با توجه به مكانيسم. وكالت باشد، امكان برهم زدن بايد وجود داشته باشد
وجود دارد و از سويي، با ملاحظه اساس معامله اسنادي، استفاده از قالب وكالـت بـراي    پرداخت

 ـ   ويـژه در مـوردي كـه    ه قرارداد گشايش اعتبار از پشتوانه منطقي و حقوقي برخـوردار نيسـت؛ ب
تواند تعهد خـويش   نمي گيرد، بانك گشاينده اعتبار مورد استفاده قرار مي 5اعتبار غيرقابل برگشت

لغو كند و به طريق اولي، اين وضـعيت در مـورد اعتبـار غيرقابـل برگشـت و       نفعذيمقابل  را در

                                                
 .قانون مدني ايران 678  ماده. 1

ا حدودي بر مبناي اين اصل، اعتبار اسنادي از قرارداد مبنايي فروش يا ديگر معاملات، منفك و مستقل است و ت .2
 .مشابه برات وصف تجريدي دارد

گـردد و   نفع اعتبار منعقد مياز جمله قرارداد مبنايي كه پيش از قرارداد گشايش اعتبار ميان متقاضي اعتبار و ذي .3
 .شود اعتبار و بانك كارگزار كه پس از قرارداد گشايش اعتبار، محقق مي  قرارداد ميان بانك گشاينده

 .كننده اسناد اشاره كردكننده، بانك تأييدكننده و بانك معامله به بانك ابلاغتوان  از جمله مي. 4

نفـع در  كه ذي گردد مگر اين نفع اساساً مطلق تلقي ميدر اين نوع اعتبار، تعهد بانك گشاينده اعتبار در مقابل ذي .5
 .ارائه اسناد مقرر در اعتبارنامه كوتاهي نمايد
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در اين صـورت، بـرهم زدن قـرارداد گشـايش     . كننده مطرح است از سوي بانك ابلاغ 1تأييد شده
يك از دو طرف قابـل تصـور    اعتبار با توجه به وصف لزوم آن، خلاف عقد وكالت، از سوي هيچ

  .نيست
ديگر، فسخ قرارداد گشايش اعتبار، به علتّ قانوني نيز اصولاً منتفـي اسـت؛ زيـرا از    از سوي 

گردد، تنها يـك مـورد    كه موجب انحلال عقد لازم مي) 231، ص1366امامي، ( اي گانه جهات سه
كـه   اول ايـن : كه فسخ به علتّ قانوني سه قسم اسـت  توضيح اين. در اين قرارداد قابل طرح است

توانـد عقـد را    ده است، ميكرقرارداد، بر اثر حقي كه قانون به جهتي به او اعطا  يكي از دو طرف
. تدليس، عيب و امثال آن كه در اين نوع قـرارداد قابـل طـرح نيسـت     ، مانند موارد خياركندفسخ 

هـا يـا شـخص ثالـث شـرط       كه در ضمن قرارداد، حق فسخ براي دو طرف يا يكي از آن دوم اين
اعتبـار    رطي در قرارداد گشايش اعتبار ميان متقاضي اعتبار و بانك گشايندهشده باشد كه چنين ش

كه به علّتي كه مربوط به دو طرف قرارداد نيست، قرارداد بـه خـودي خـود     سوم اين. وجود ندارد
فسخ شود كه چنين علّتي در مورد قرارداد گشايش اعتبار به علتّ فورس ماژور و بر اساس مـاده  

بنابراين، در قرارداد گشايش اعتبار، اصـل لـزوم، مسـتقر    . واند قابل طرح باشدت پي مي.سي.يو 17
توانـد منحـل نمايـد، اصـولاً در قـرارداد مـورد        است و علل قانوني كه برخي از عقود لازم را مي

بدين ترتيب، قرارداد گشايش اعتبار به وصف لزوم متصف و بـين دو طـرف   . بحث، منتفي است
تواند ماهيت حقوقي قـرارداد   نتيجه، عقد وكالت كه عقدي جائز است، نمي الاتباع است و در لازم

  .كند گشايش اعتبار را تبيين
طبيعت خاص ايـن نـوع خـدمات      واسطه  ، بانك به در تحليل ديگر بايد گفت كه در حقيقت

نندگان مالي اعتباراتي كه واردكنندگان طبق قرارداد مبنايي به اعطاي آن بـه صـادرك    مبني بر تأمين
). 22، ص1373خزاعـي،  ( دارد  عهده ر را بنفع ذي  خارجي موظف هستند؛ تعهد پرداخت وجه به

نفـع محقـق    آوري در مقابـل ذي تعهد الـزام   به مجرد انعقاد قرارداد گشايش اعتبار از سوي بانك،
: آيـد  وجـود مـي    بنابراين، با انعقاد قرارداد گشايش اعتبار، در واقع، دو رابطه حقوقي بـه . شود مي

                                                
كننـده در شـروط اعتبـار     نفع اعتبار اسـت؛ زيـرا بانـك ابـلاغ    ترين نوع براي ذي طلوباين نوع اعتبار اسنادي، م .1

كننـده داراي حـق    به موجب اين نوع اعتبار، بانك پرداخـت . نفع را قبول خواهد كرد كند كه بروات ذي تصريح مي
 .شرايط خاصنفع نخواهد بود، حتي اگر اعتبار مزبور فقط يك اعتبار انتقالي باشد مگر در رجوع به ذي
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. حقوقي بانـك بـا ذينفـع     دوم ـ رابطه . اعتبار با متقاضي اعتبار  اول ـ رابطه حقوقي بانك گشاينده 
آور و در قالب يك قـرارداد لازم قابـل تبيـين     كه الزامنفع ذيحقوقي بانك با   بدين ترتيب، رابطه

بـار اسـت كـه بايـد قائـل      حقوقي بانك با متقاضـي اعت   است؛ در حقيقت، مبتني و ناشي از رابطه
  شـود گفـت رابطـه    آيـا مـي  . شويم رابطه و قرارداد اصلي و منشأ، بايد به طريق اولـي لازم باشـد  

د پرداخـت بـين      نفعذيحقوقي دوم، يعني رابطه بانك و  المللـي مبتنـي بـر اسـناد      بـه دليـل تعهـ
  قي اول، يعنـي رابطـه  است؛ در عين حال، رابطـه حقـو  ) الاتباع لازم( اعتباري، از سوي بانك لازم

هم زدن باشد؟ درست است كه عقـدي ماننـد عقـد      تواند جايز و قابل به بانك متقاضي اعتبار مي
و نسـبت بـه طـرف    ) 337، ص1403محقق حلي، ( لازم است) راهن( رهن، نسبت به يك طرف

رارداد قـراردادي ماننـد ق ـ   گفـت توان  ؛ اما آيا مي)54، ص1403شهيد ثاني، (جايز ) مرتهن( ديگر
تواند ميان متقاضي و بانك جايز باشد، در عين حال، همـين قـرارداد كـه منشـأ      گشايش اعتبار مي

رسـد، پاسـخ منفـي اسـت و بـه       است، لازم باشد؟ به نظر مـي نفع ذي تعهد ديگري ميان بانك و
ت حقـوقي       يتوان عقد جا همين علتّ، نمي زي مانند عقد وكالـت را بـراي تبيـين و توجيـه ماهيـ

البته برخي معتقدند قرارداد گشـايش اعتبـار را در قالـب عقـد     . ارداد گشايش اعتبار به كار بردقر
 679  پذيرفت و براي تحقق و استقرار لزوم آن با اسـتفاده از قسـمت اخيـر مـاده    توان ميوكالت 

قانون مدني، اثر لزوم عقد خارج لازم را به عقد وكالت تسري داد و مانع فسخ آن از سـوي يكـي   
  : توان گفت در پاسخ مي). 89، ص1384علي،  حاج( از طرفين گرديد

شـود؛   اولاً، با فرض وجود عقد خارج لازم نيز اثر لزوم آن هميشه بر عقد وكالت اعمال نمـي 
در نتيجـه، در ايـن مـوارد بـاز     . زيرا هر عقد لازمي هم در مواردي قابليت فسخ و انفساخ را دارد

قالب عقد وكالت در معرض بازگشت جواز آن خواهد بود كه ايـن   هم قرارداد گشايش اعتبار در
  . المللي از طريق اعتبار اسنادي سازگاري ندارد وضعيت با شرايط پرداخت بين

ثانياً، درج عقد وكالت در ضمن عقد لازم، مانع آن نيست كه در صورت حجر يا فـوت يكـي   
شرطي را درج كنـيم كـه پـس از فـوت      حتي اگر در قرارداد، .از طرفين، عقد وكالت، منحل شود

به عنوان وصـي، حـق   ) اعتبار  يعني بانك گشاينده(وكيل ) جا يعني متقاضي اعتبار در اين(موكل، 
پرداخت وجه اعتبار و دريافت اسناد مربوط به كالا را داشته باشـد، بـاز هـم در فـرض حجـر بـا       

بـار، شـخص حقـوقي باشـد بـا      از سوي ديگر، در صورتي كه متقاضي اعت. رو هستيم مشكل روبه
كه متقاضي اعتبار، حق تصرّف در امور مالي را فوراً از دسـت داده   ورشكستگي او، با توجه به اين
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تواند نسبت به انجام دادن وكالت اقدام كنـد و در صـورت    ديگر نمي اعتبار،  است؛ بانك گشاينده
  .پرداخت بانك، چنين عملي فاقد آثار حقوقي است

وصـول طلـب     توانند براي تـأمين وثيقـه   ها مي كه قائلند بانك دانان، ضمن اين برخي از حقوق
بـا طـرح    ،خود، به موجب قرارداد اعتبار اسنادي، وكيل غيرقابل عزل متقاضي اعتبار تلقـي شـوند  

از جمله اقـدام بـه تـرخيص كـالا از سـوي       ،مشكلاتي كه در عمل در اتخاذ اين رويه وجود دارد
وان موكل، تزلزل وكالت بلاعزل با ضم امين، فوت و ورشكسـتگي متقاضـي   متقاضي اعتبار به عن

تـر منطبـق باشـد؛ پيشـنهاد      المللـي بـيش   هاي ديگري را كه با واقعيت تجارت بـين  حل اعتبار، راه
توانـد قابـل    نمـي  در نتيجه، قرارداد گشـايش اعتبـار اسـنادي   ). 136، ص1383نصيري، ( كنند مي

  .تطبيق با عقد وكالت باشد

  عقد حواله )ب

ه   ،حواله 1،قانون مدني 724  بر اساس ماده عقدي است كه به موجب آن، طلب شخصي از ذمـ
بـه  ) مـديون (اثر حوالـه، انتقـال ديـن از ذمـه محيـل     . گردد مديون به ذمه شخص ثالثي منتقل مي

ن و پـس  انتقال دي  در نتيجه. گردد او صادر مي  است كه حواله بر عهده) محال عليه(شخص ثالثي
ه     2،قانون مدني 730  از تحقق حواله به موجب ماده ذمه محيل از ديني كه حوالـه داده بـري و ذمـ

د كه قـرارداد  كردر نظر اول و در يك نگاه اجمالي، شايد بتوان اظهار . شود محال عليه مشغول مي
متقاضـي   ،نگونـه كـه در آ   گشايش اعتبار اسنادي، در قالب عقد حواله، قابل تبيـين اسـت؛ بـدين   

-ذي پرداخت دين خـويش بـه  ) اعتبارنامه يا اعتبار اسنادي( اي طي حواله) مديون يا محيل(اعتبار
اعتبار يعني شخص ثالث يـا محـال عليـه      بانك گشاينده  را به عهده) طلبكار يا محتال( اعتبارنفع 

 ـ با وجود. دهد قرار مي ت قـرارداد گشـايش   توجيه مذكور، استفاده از عقد حواله براي تبيين ماهي
  :شود ياد شده مي  اعتبار داراي اشكالاتي به شرح ذيل است كه مانع از پذيرش نظريه

  

                                                
حواله عقدي است كه به موجب آن طلب شخصي از ذمـه مـديون بـه    «:دارد قانون مدني ايران مقرر مي 724  ماده .1

 .»گويند مديون را محيل، طلبكار را محتال، شخص ثالث را محال عليه مي. گردد شخص ثالثي منتقل مي  ذمه

  محيل از ديني كـه حوالـه داده بـري و ذمـه      حقق حواله، ذمهپس از ت«:دارد قانون مدني ايران مقرر مي 730  ماده .2
 .»شود محال عليه مشغول مي
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صورت، احكـام حوالـه    در غير اين. در عقد حواله، حتماً بايد محيل، مديون به محتال باشد. 1
محقـق  ( يعني اين امر به ضمان شبيه است نه حواله). 284، ص1366امامي، (1جاري نخواهد شد

در حقيقت، در زمـان تحقـق عقـد حوالـه و     ). 135، ص1403؛ شهيد ثاني، 361، ص1403حلي، 
ا در قـرارداد        انتقال طلب طلبكار از ذمه مديون به ذمه ثالث، محيل حتمـاً بايـد مـديون باشـد؛ امـ

اقـع،  در و. شود گشايش اعتبار اسنادي، تعهد پرداخت با مكانيسم اعتبار اسنادي به بانك منتقل مي
كـه اسـناد    گردد، البته مشروط بـه ايـن   بانك در قالب قرارداد اعتبار اسنادي به پرداخت متعهد مي

بدين ترتيـب، در حقيقـت،   . مقرر در اعتبارنامه، كه حاكي از انتقال كالاست، به بانك تسليم گردد
طريق سيسـتم  متقاضي اعتبار در زمان گشايش به ذينفع مديون نيست، بلكه صرفاً به پرداخت، از 

اعتبـار حمـل    نفعذيتنها در صورتي كه كالا توسط . نمايد بانكي با روش اعتبار اسنادي، تعهد مي
و يا در صورتي كه كالا بر حسب سفارش خاص واردكننـده،  ) در مورد خريد كالاهاي آماده(شود 

بـه  ) مـاده در مـورد خريـد كالاهـاي غيرآ   (اعتبار يا صادركننده ساخته و حمل شود نفعذيتوسط 
علاوه، اسناد مقرر در اعتبارنامه از سوي ذينفع اعتبار تسليم گردد؛ متقاضي اعتبـار يـا واردكننـده،    

يعنـي اولاً بايـد    2؛ماهيت عقد حواله، انتقال دين است). خلاف حواله(گردد  مديون محسوب مي
مـان انعقـاد قـرارداد    كـه در ز  ديني وجود داشته باشد و ثانياً به محال عليه منتقل شود و حال ايـن 

در نهايت، تعهد پرداخت به روش اعتبارات اسـنادي، مشـروط   . گشايش اعتبار، ديني وجود ندارد
 كنـد  آينده، بـراي ذينفـع يـك حـق دينـي ايجـاد مـي       نفع ذي به انجام دادن تعهد متقابل از سوي

حوالـه   و حـق دينـي، ديـنِ موضـوعِ عقـد     ) 259، ص1382؛ كاتوزيان، 18، ص1374كاتوزيان، (
بـدين  . دين در عقد حواله، متفاوت ازحق ديني و تعهد، در قرارداد گشايش اعتبـار اسـت  . نيست

ه ) بدهكار(قانون مدني، در عقد حواله، طلب شخصي از ذمه مديون  724  جهت، طبق ماده   به ذمـ
                                                

اگر در مورد حواله، محيل، مديون محتال نباشد، احكـام حوالـه در آن   «:دارد قانون مدني ايران مقرر مي 726  ماده. 1
 .»جاري نخواهد بود

  چـه در همـه   دانان وجود دارد كه مورد بحث ما نيسـت؛ آن  در رابطه با ماهيت عقد حواله اختلافاتي ميان حقوق .2
براي ديدن ايـن اخـتلاف نظرهـا،    (اقسام حواله وجود دارد و جز مقتضاي ذات عقد حواله است، انتقال دين است 

به بعد؛ سيدحسن امامي، حقوق مدني، جلـد دوم،   400ي عقود معين، جلد چهارم، ص ناصر كاتوزيان، دوره: ك.ر
 4، ص1378؛ محمدجعفر جعفري لنگرودي، عقد حواله چاپ سوم، تهران، انتشارات گنج دانـش،  به بعد 285ص

 ).به بعد
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 بدين ترتيب، در عقد حواله، وجود طلب محقـق و مسـلم از سـوي   . گردد شخص ثالثي منتقل مي
محتال، به عنوان شرط تحقق حواله است و از سويي، وجود دين و بدهي مسلم و بالفعـل محيـل   

بـدين جهـت، گفتـه    ). 284، ص1366امامي، ( گردد نيز به عنوان شرط تحقق حواله محسوب مي
ه محيـل ثابـت باشـد و ديـن غيـر ثابـت         «: شده است دين مورد حواله بايد در حين عقـد در ذمـ

همچنين در صورتي كه محـال عليـه، مـديون    ). 289همان، ص(» اله قرار گيردتواند مورد حو نمي
عقدي است مركب از انتقال طلب مسلم و انتقـال ديـن مسـلم بـه دو اعتبـار       ،محيل باشد، حواله

شـود،   مختلف، يعني از نظر دين مسلمي كه بر ذمه محيل است و به ذمه محـال عليـه منتقـل مـي    
و از نظر طلب مسلّمي كـه محيـل از محـال عليـه دارد و او را بـه       تاسحواله انتقال دين بالفعل 

بنابراين، در حواله بايـد طلـب و ديـن بالفعـل و     . دهد، انتقال طلب بالفعل است محتال حواله مي
غير مشروطي وجود داشته باشد، خلاف قرارداد گشايش اعتبار كه طلب يا ديـن بـالفعلي وجـود    

بـدين  . اعتبـار، محقـق شـود    نفـع ذيري است كه بايد توسط ندارد، بلكه مشروط به شرايط مؤخّ
  .تواند به منزل عقد حواله باشد ترتيب و از اين لحاظ، قرارداد گشايش اعتبار نمي

آيـد   به نظر مـي با اين حال،  1.در عقد حواله، لازم نيست محال عليه مديون به محيل باشد. 2
طور اساسي و در عمل ملحـوظ اسـت؛     يه بهبراي تحقق ماهيت چنين عقدي، مديونيت محال عل

، 1366امـامي،  ( كه بعضي از فقهاي اماميه، مانند شيخ طوسي، قاضي ابن براج و ابـن حمـزه   چنان
اند، به طوري كه اگـر محـال عليـه، مـديون      مديونيت محال عليه را شرط حواله دانسته) 285ص

البته قانون مدني بـه پيـروي از   ). 361، ص1403محقق حلي، ( دانند را ضمان مي محال نباشد آن
داند و در صورتي كه محال عليه مديون به محيل نباشـد، او را   را كماكان حواله مي قول مشهور آن

شمارد و بدين ترتيب، تمامي احكام بـين ضـامن و مضـمون عنـه نسـبت بـه        در حكم ضامن مي
ا در  ). 285، ص1366امـامي،  ( گـردد  محيل و محال عليه جاري مـي  قـرارداد گشـايش اعتبـار    امـ

اسنادي، خلاف عقد حواله، بانك به عنوان محال عليه، اصولاً و بـه طـور كلـّي مـديون متقاضـي      
اعتبار نيست و در عمل اين متقاضي اعتبار است كه با گشايش اعتبار و در حقيقـت، درخواسـت   

يـه، بـر فـرض،    در هر صورت، چه بانك به عنوان محال عل. گردد گشايش اعتبار، مديون بانك مي
                                                

در . براي صحت حواله لازم نيست كه محال عليه، مديون به محيـل باشـد  «:دارد در اين رابطه مقرر مي 727  ماده .1
 .»اين صورت، محال عليه پس از قبولي در حكم ضامن است
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) كه در عمل اين چنين است( باشد و چه مديون نباشد) به عنوان محيل(مديون به متقاضي اعتبار
سـازد و   با تعهد خود مبني بر پرداخت با روش اعتبار اسنادي، قرارداد گشايش اعتبار را محقق مي

 ـ بدين ترتيب، مديونيت و يا عدم مديونيت بانك بر تحقق ماهيت قرارداد گشا ثيري أيش اعتبـار ت
بنابراين، اگرچه در مديونيت محال عليه به عنوان شرط تحقق عقد حواله، اخـتلاف وجـود   . ندارد

شود، اگرچـه بانـك بـه عنـوان محـال عليـه،        طور مسلم، قرارداد گشايش اعتبار واقع مي  دارد؛ به
تفاده كرد كه عقد حوالـه  توان اس از اين منظر نيز مي. مديون متقاضي اعتبار، به عنوان محيل نباشد

  .ي نداردجامعيت مناسبجهت تبيين ماهيت حقوقي قرارداد گشايش اعتبار اسنادي 
بر مبناي اصل استقلال اعتبار اسنادي، اين نوع اعتبار كه بر اساس قرارداد گشـايش اعتبـار   . 3

نكي كه بر اسـاس  با. وجود آمده است، از قرارداد مبنايي فروش يا ديگر قراردادها مستقل است  به
: تنها با يك موضـوع سـروكار دارد   ،اندازد قرارداد با متقاضي اعتبار، اعتبار اسنادي را به جريان مي

شوند، با اسـناد مقـرر در اعتبارنامـه مطابقـت دارنـد يـا        نفع، تسليم مي آيا اسنادي كه از سوي ذي
له اعتبار اسنادي، نوعي معاملـه  در حقيقت، معام 1.خير؛ يعني اعمال نظريه رعايت دقيق مفاد اسناد

. پـي .سـي .يـو  3  به همين جهت، بر اساس ماده). 618، ص1378اشميتوف، (گردد  اسناد تلقي مي
قراردادهـايي اسـت    ديگراعتبارات اسنادي بنا به ماهيت خود، معاملاتي جدا از قرارداد فروش يا 

اسنادي بايد تعهدات خويش را ايفـا  بانك گشاينده اعتبار . گيرند كه مبناي گشايش اعتبار قرار مي
دات   كند و حتي فسخ يا بطلان قرارداد مبنايي فروش، بر قرارداد گشايش اعتبار و به تبع آن، تعهـ

 2،قـانون مـدني   733 هيچ تأثيري ندارد؛ اما در عقد حواله، بـه اسـتناد مـاده    نفعذيبانك در مقابل 
شـده اسـت، موجـب بطـلان عقـد حوالـه نيـز        بطلان قراردادي كه عقد حواله به تبع آن منعقـد  

ت    . بـرد  گردد و فسخ آن هم نوعاً اثر عقد حواله اجرا شده را از بـين مـي   مي بـدين ترتيـب، تبعيـ
بطلان عقد حواله از بطلان قرارداد مبنايي آن، يعنـي بيـع، وصـف متمـايزي از قـرارداد گشـايش       

                                                
1 .doctrine of strict performance :كـه يكـي از اصـول بنيـادي حقـوق مربـوط بـه         بر اساس اين نظريه ،

طور دقيق با شـرايط و مفـاد    نفع، حق دارد اسنادي را كه بهكننده اسناد از ذي اعتبارات اسنادي است، بانك دريافت
  .اعتبار مطابقت ندارند، رد كند و در نتيجه، از پرداخت وجه خودداري كند

اگر در بيع، بايع حواله داده باشد كه مشتري ثمن را به شخصـي بدهـد يـا    «: دارد قانون مدني مقرر مي 733  هماد .2
 »...شود مشتري حواله داده باشد كه بايع، ثمن را از كسي بگيرد و بعد بطلان بيع معلوم گردد، حواله باطل مي
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رداد مبنايي، بر بطلان آن تـأثيري نـدارد   در اين قرارداد، خلاف عقد حواله، بطلان قرا. اعتبار است
  . و بدين جهت نيز عقد حواله، جهت تبيين ماهيت حقوقي قرارداد گشايش اعتبار مناسب نيست

تواند وضعيت حقـوقي   اي كه طرح شد، نمي گانه در نتيجه، عقد حواله، به لحاظ اشكالات سه
فسخ و اقالـه، عقـد حوالـه بـا قـرارداد        ينهالبته در زم. كندقرارداد گشايش اعتبار اسنادي را تبيين 

ممكن نـا سازي آن را با قرارداد مـورد بحـث    هايي دارد كه تطبيق و يكسان گشايش اعتبار، تفاوت
  1.دشو جا به جهت رعايت اختصار از بررسي آن خودداري مي سازد و در اين مي

  عقد ضمان )ج

عقد ضمان، عبارت اسـت از  « :ستقانون مدني در تعريف عقد ضمان مقرر داشته ا 684  ماده
ايـن تعريـف، بـه نظـر      بـر  بنا. »...به عهده بگيرد ،كه شخصي مالي را كه بر ذمه ديگري است اين
ت تطبيـق بـا آن را      آيد مي قرارداد گشايش اعتبار اسنادي بسيار شبيه به عقد ضمان اسـت و قابليـ

ار، مالي را كه همان ثمـن كالاسـت و بـه    اعتب  داشته باشد؛ زيرا در قرارداد اخير نيز بانك گشاينده
هـاي عقـد    جا پيش از طرح تفاوت در اين. گيرد متقاضي اعتبار يا خريدار است، به عهده مي  عهده

ضمان با قرارداد گشايش اعتبار، يادآوري اين نكته مهم ضروري است كه برخـي هـدف از عقـد    
) 280، ص1366امـامي،  ( بتني بر ارفاقرا م  اند و آن ضمان را وسيله گشايش براي بدهكار دانسته

ا در قـرارداد   )226، ص1378كاتوزيـان،  ( نـه سـودجويي   ،داننـد  و كاستن فشار طلبكاران مي ؛ امـ
تـري از قـرارداد فيمـابين     يك از طرفين سعي بر آن دارد تا سود بـيش  گشايش اعتبار اسنادي، هر

ض بـودن آن منتفـي   با توجه بـه معـو  اي بودن قرارداد گشايش اعتبار  ارفاقي و مسامحه پس. ببرد
. ض، دو طرف قـرارداد، اصـولاً بـه دنبـال سـودجويي هسـتند      كه در عقود معو توضيح اين. است

  .اي بودن آن است اي يا معامله مغابنه ،بنابراين، اصل اوليه در عقود معوض
  
  
  

                                                
 .295-292دني، جلد دوم، صصسيدحسن امامي، حقوق م: تر، مراجعه شود به جهت مطالعه بيش. 1
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اد نيـز  و ايـن اصـل در مـورد ايـن قـرارد      1قرارداد گشايش اعتبار نيز از عقود معوض اسـت  
شود و بناي طـرفين   نظرهاي تجاري انجام نمي در ديد عرف، عقدي كه در آن، دقتّ. جاري است

شـود؛ زيـرا هـدف دو طـرف در آن، سـودجويي       بر مصالحه و گذشت است، معامله ناميده نمـي 
المللـي   امروزه، قرارداد گشايش اعتبار، در تجارت بـين . نيست، بلكه هدف احسان و تسامح است

المللـي محسـوب    اي برخوردار است و از ابزارهاي مهـم پرداخـت بـين    ت كاربردي ويژهاز اهمي
بـديهي  . شـود  المللي به وسـيله آن انجـام مـي    اكنون اكثر معاملات بين اي كه هم گردد، به گونه مي

يك از طرفين سعي دارد بـه نـوعي    است كه در تجارت، آن هم در سطحي به اين گستردگي، هر
در . ي خويش منظور كند و مقتضا و ماهيت تجارت، اصولاً كسب سـود اسـت  تري برا سود بيش

تـر   قرارداد گشايش اعتبار نيز بانك گشاينده اعتبار و متقاضي اعتبار به دنبـال كسـب سـود بـيش    
اي اسـت   بدين ترتيب، اين قرارداد قطعاً مغابنـه . يك قصد احسان به ديگري را ندارد است و هيچ

ت       . قد ضمان متفاوت استو از اين جهت با هدف ع اسـتفاده از عقـد ضـمان بـراي تبيـين ماهيـ
  :قرارداد گشايش اعتبار اسنادي داراي اشكالاتي به شرح ذيل است

؛ شـهيد ثـاني،   356، ص1403محقـق حلـي،   ( در حقوق مدني ايران، وفق فقـه اماميـه   .1
، 1366امـامي،  ( ، در خصوص ضمان، اصل بر نقل ذمه اسـت )145و119، صص1403

كـه، بـه    توضيح ايـن ). 108، ص1354؛ لنگرودي، 228، ص1378؛ كاتوزيان، 252ص
مفهومي از ضمان پذيرفته شده است كه به موجـب آن،   2،قانون مدني 698  استناد ماده

 شـود  شود و ذمه مضمون عنه از ديـن سـابق بـري مـي     ذمه مديون به ضامن منتقل مي
طلـب    ني ايران، ذمه ضامن، وثيقـه بنابراين، در حقوق مد). 228، ص1378كاتوزيان، (

                                                
با توجه به معيارهايي كه براي معوض بودن عقد مطرح است، قرارداد گشايش اعتبار، عقدي معوض است؛ زيرا . 1

كنـد، در حقيقـت، از يـك     زماني كه بانك گشاينده اعتبار به درخواست متقاضي اعتبار، اقدام به گشايش اعتبار مي
گردد پـس از دريافـت    شود و از سويي، متقاضي اعتبار، متعهد مي نفع اعتبار ميسو، بانك متعهد به پرداخت به ذي

اسناد مقرر در اعتبارنامه، اعتبار تخصيص داده شده را همراه با كـارمزد و سـود درج شـده در قـرارداد بـه بانـك،       
قـرارداد گشـايش   گيرد و در نتيجه، شرط معوض بـودن   پس مبادله، ميان اين دو تعهد صورت مي. بازپرداخت كند

 .شود اعتبار، محقق مي

عنـه بـري و    طور صحيح واقع شد، ذمـه مضـمون   كه ضمان به بعد از اين«: دارد مقرر مي 698  قانون مدني در ماده .2
 .»شود له مشغول مي ذمه ضامن به مضمون
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بـه  . دهـد  جايي دين، جـوهر ضـمان را تشـكيل مـي     نيست و جنبه فرعي ندارد و جابه
بـدين ترتيـب، ضـمان     1.عبارت ديگر، ضمان، بر مبناي نقل ذمه اسـت نـه ضـم ذمـه    

شـود و بـه    موجب بريء شدن مديون و ايجاد التزام براي ضامن در پرداخت دين مـي 
ه مضـمون عنـه را بـري كنـد،        قانون مدني، حتي اگر مضمون 707  موجب ماده لـه ذمـ

شود و دادن ضامن براي يك دين، در حكم پرداخت آن بـوده و ديـن    ضامن بري نمي
توان بـا تصـريح در عقـد ضـمان، از مـديون، ضـمانت        البته مي. گردد اصلي ساقط مي

مقابـل طلبكـار    آن، هريـك از ضـامن و مضـمون عنـه در      تضامني نمود كه در نتيجـه 
طـور   اما اين فرض، مورد بحث ما نيسـت و بنـابراين، هرگـاه كسـي بـه     . مديون باشند

ه ضـامن اسـت و ايـن      مطلق ضامن ديگري شود، ضمان مزبور نقل ذمه مديون به ذمـ
اما در قرارداد گشايش اعتبـار اسـنادي،   . باشد قانون مدني مي 698  امر، همان مفاد ماده
نفـع ابـلاغ و سـپس    اي اسـت كـه وجـه اعتبـار را بـه ذي      واسـطه  بانك فقط به عنوان

مديون اصلي، همچنان متقاضي اعتبار يا همـان خريـدار بـوده و    پس . كند پرداخت مي
اعتبـار بـه موجـب انعقـاد قـرارداد        بانك گشاينده. شود بانك منتقل نمي  ديني به عهده

د پرداخـت،   گشايش اعتبار و در نتيجه با توجه به ماهيت اين نوع قر ارداد و قبول تعهـ
كـه بـه پرداخـت يـا قبـول       نفع يا حواله كرد او ملزم است و يا ايـن به پرداخت به ذي

در حقيقت، اين الـزام بـه جهـت    . اند برواتي ملزم است كه از سوي ذينفع كشيده شده
اعتبار، اگـر اعتبـار غيرقابـل برگشـت       براي بانك گشاينده. ويژگي اعتبار اسنادي است

آور در  د و همچنين براي بانك تأييدكننده، اگر اعتبار تأييد شده باشد، تعهدي الزامباش
ايـن تعهـدات،   . نفع نسبت به پرداخت قيمت خريد به وجـود خواهـد آمـد   مقابل ذي

دي را پذيرفتـه اسـت، از     . ماهيت قراردادي دارند به همين دليل، بانكي كه چنـين تعهـ
نفعي كه شـرايط اعتبـار را   راي عدم پرداخت به ذيپذيرش دستورات متقاضي اعتبار ب

اشـميتوف،  ( امتناع خواهد كرد و لغو كردن اعتبـار را نخواهـد پـذيرفت    ،رعايت كرده

                                                
شـود و   ميمه مـي برخلاف بسياري از علماي اهل سنتّ كه معتقدند در ضمان، ذمه مديون بـه ذمـه ديگـري ض ـ    .1

بنابراين، ضمان، مفيد اشتراك دو ذمه نسبت به يـك ديـن اسـت و در نتيجـه، ضـامن و مضـمون عنـه در مقابـل         
 .شوند له، مديون محسوب مي مضمون
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بـه  ) مـديون ( انتقال ذمه متقاضي اعتبار  ولي آيا چنين الزامي به منزله). 617، ص1378
از ويژگي اعتبار اسـنادي   كه اين الزام ناشي است؟ يا اين) ضامن( بانك گشاينده اعتبار

ه   ،صرفاً تعهد به پرداخت است؛ اما لازمه آن ،و در نتيجه خلاف عقد ضمان، انتقال ذمـ
بـه همـين جهـت در    . به نظر مـا، فـرض دوم اقواسـت   . متقاضي اعتبار به بانك نيست

كننـده   كه بانك پرداخـت  چنان. تواند به متقاضي اعتبار مراجعه كند نفع ميشرايطي، ذي
كـه   توضـيح ايـن  . تواند به بانك گشـاينده اعتبـار مراجعـه كنـد     مي ،ر ضروري باشداگ

اعتبـار منتقـل     كننده، ذمه بانـك گشـاينده   طور كه با تعهد پرداخت بانك پرداخت همان
همچنين، بـا  ) شود و در نتيجه ذمه آن بانك بري نمي(شود  كننده نمي به بانك پرداخت

ه متقاضـي    ني بر پرداخت قيمـت خريـد بـه ذي   تعهد بانك گشاينده اعتبار مب نفـع، ذمـ
شود كه در نتيجه، موجب بري شدن ذمه متقاضي اعتبـار   اعتبار به اين بانك منتقل نمي

  .شود
بـانكي كـه بـرات را     1،دليل اول تحليل فوق اين است كه در نوعي از اعتبار محتاج بـه قبـول  

مـثلاً بـه دليـل عـدم توانـايي در پرداخـت       قبولي نوشته است، در صورتي كه با عـدم پرداخـت،   
توانـد در مقابـل    مـي ) فروشنده يا صـادركننده ( نفع اعتبارديونش، برات را نكول كند، باز هم ذي

ادعاي قيمت خريد را مطرح كنـد؛ زيـرا اعتبـار محتـاج بـه      ) خريدار يا واردكننده(متقاضي اعتبار
، 1378اشـميتوف،  ( بـه پرداخـت اسـت   مشروط از اجـراي تعهـد خريـدار      قبول، تنها يك گونه

 نـه پرداخـت مطلـق آن را    ،معمولاً اعتبار اسنادي نقش پرداخت مشروط قيمت را دارد). 647ص
نفـع اعتبـار بـه عنـوان     اعتبـار و ذي   كننده براي مثال، اگر بانكي كه درخواست 2.)673همان، ص(

-ذي ،طـور معمـول    ان شود، بهاند، از اداي پرداخت قيمت خريد ناتو پرداخت تعيين كرده  واسطه
طـور    اعتبـار، قيمـت خريـد را بـه      كننـده  تواند با ارائه مستقيم اسناد به درخواسـت  نفع اعتبار مي

                                                
1 .Acceptance credit :        نفـع اعتبـار در قـرارداد     اعتبـاري اسـت كـه بـر اسـاس توافـق متقاضـي اعتبـار و ذي

  .ك گشاينده اعتبار يا متقاضي اعتبار قبول خواهد شدبان  به وسيله) فروش(مبنايي
2  .  Maran Road V. Austin Taylor & Co. Ltd.(1975) 1 Lloyd's Rep.156,159, Shamster 

Jute Mills Ltd. V. Sethia(London) Ltd.(1987) 1 Lloyd's Rep. 388.  
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بدين ترتيب، اعتبارات اسنادي كه تنها بـه عنـوان پرداخـت مشـروط ارائـه       1.كندمستقيم از او مطالبه 
دي پرداخت نگردد، دين ذينفع اعتبار ايفـا نشـده   اند، اين نتيجه را دارد كه اگر وجه اعتبارات اسنا شده

بنـابراين،  . اعتبار رجوع كند  كننده تواند جهت مطالبه قيمت خريد به درخواست است و در نتيجه او مي
نفـع  گرفت، امكـان رجـوع ذي   اي صورت مي اگر در قرارداد گشايش اعتبار مانند عقد ضمان، نقل ذمه

كـه ايـن    نبود و حـال ايـن  ) عنه به منزله مضمون( اعتبار  كننده درخواستبه ) له مضمون  به منزله( اعتبار
. گـردد  امكان وجود دارد و بدين ترتيب، عدم تطابق قرارداد گشايش اعتبار با عقد ضـمان آشـكار مـي   

اعتبـار    تواند از سوي بانك گشـاينده  دليل دوم نظريه يادشده اين است كه يك اعتبار قابل برگشت، مي
دهد كه در قرارداد  اين اختيار نشان مي. نفع، اصلاح يا لغو شودو بدون اطلاع قبلي به ذيدر هر لحظه 

اي صـورت   نقـل ذمـه   ،اعتبار قابل برگشت مورد تعهد بانـك باشـد   ،گشايش اعتباري كه بر اساس آن
  گرفت، ديگر امكان لغـو يـا اصـلاح از سـوي بانـك گشـاينده       گيرد؛ زيرا اگر نقل ذمه صورت مي نمي

عـلاوه بـر آن، اساسـاً در عقـد     . كه امكان وجود دارد وجود نداشت و حال اين) ضامن  به منزله( اعتبار
عنه است، ضامن هرگز حق دخـل    شدن مديون اصلي كه همان مضمون  ضمان، به دليل نقل ذمه و بري

خـلاف  (كنـد،  اش را ندارد و بايد دين را به همان صورت پرداخت  تصرفّ در دين منتقل شده به ذمه
ايـن ترتيـب،    به ). قرارداد گشايش اعتبار اسنادي كه در آن، اعتبار قابل برگشت مورد تعهد بانك است

گيرد و ايـن وجـه تمـايز مهـم، عـدم تطبيـق ماهيـت         قرارداد گشايش اعتبار، نقل ذمه صورت نميدر 
  .دهد گشايش اعتبار را با ماهيت عقد ضمان نشان مي

                                                
ــده. 1 ــه در پرون ــداران نيجري ــان  اي، خري ــكر از بازرگان ــداري ش ــداي مق ــداري كردن ــدن خري ــكر در لن ــك . ش بان

Merchants, Swiss Ltd. اي مالك بودند يك اعتبار محتاج به قبـول كـه    كه اكثر سهامش را خريداران نيجريه
شكر تحويل داده شد و خريداران نيز قيمت خريد را بـه بانـك مـذكور    . در آن بروات نود روزه بود گشايش نمود

كه قيمت خريد را به فروشندگان در لندن بدهـد، بـه دليـل تقاضـاي طلبكـاران،       اينانتقال دادند؛ اما بانك پيش از 
توانند در مقابـل خريـداران، مـدعي قيمـت خريـد       دادگاه رأي داد كه فروشندگان شكر مي. ورشكسته شناخته شد

از ايـن  «: تقـد بـود  قاضي پرونده در توجيه رأي خود مع. ها قبلاً پول را به بانك انتقال داده بودند شوند، هرچند آن
شـود كـه اگـر وجـه      اند، چنـين نتيجـه مـي    برداشت كه اعتبارات اسنادي فقط به عنوان پرداخت مشروط داده شده

  تر مراجعـه  بيش  براي مطالعه. »...ايفا نشده است) نفع اعتبار ذي(اعتبارات اسنادي پرداخت نگردد، دين فروشندگان 
  :شود به

(E.D.& F. Man Ltd. V. Nigerian Sweets & Confectionery Co. Ltd.(1977) 2 Lloyd's 
Rep. 50). 
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نفع، جهت طلب خود بـه اختيـار،   س از قرارداد گشايش اعتبار اسنادي، ذياگر پذيرفتيم كه پ
اعتبـار بـه عنـوان      كننـده  اعتبار به عنوان ضامن و هم به درخواست  تواند به بانك گشاينده هم مي

خلاف اصل نقل ذمه در عقد ضمان قـانون مـدني    ،نظري  عنه مراجعه كند؛ اولاً، از جنبه  مضمون
نفـع اعتبـار   مل، در روابط اعتبارات اسنادي، اين مكانيسـم وجـود نـدارد كـه ذي    ثانياً در ع .است

اعتبـار كـه بخواهـد طلـب خـود را        كننـده  اعتبار و درخواست   بتواند از هر يك از بانك گشاينده
  .مطالبه كند

 ،گـردد كـه در نتيجـه آن    له منعقد مـي  عقدي است عهدي كه بين ضامن و مضمون ،ضمان. 2
). قـانون مـدني   684  مـاده ( گيـرد  لـه بـه عهـده مـي     عنه را در مقابل مضمون مونضامن، دين مض

گونه نقشي در عقد ضمان ندارد و به عبارتي ديگر، طـرف عقـد    عنه يا مديون اصلي هيچ  مضمون
 685  به همين دليـل، مـاده  . گردد گيرد و در نتيجه، عقد ضمان بدون مداخله او منعقد مي قرار نمي

ت   . »در ضمان، رضاي مديون اصلي شرط نيسـت «: است داشته قانون مدني مقرر در نتيجـه، اهليـ
؛ زيرا او طرف عقد نيست و حتيّ با مخالفت و منـع  يستعنه، شرط صحت عقد ضمان ن مضمون
البتـه يـادآوري ايـن    ). 258و253، صـص 1366امـامي،  ( گـردد  عنه، عقد ضمان منعقد مي مضمون

ي اين اثر را دارد كه اگر از ضامن درخواست قبول ضـمان  نكته لازم است كه مداخله مديون اصل
پـردازد، تـا حـدود ديـن، بـه وي       لـه مـي   چه را به مضمون كند يا اذن ضمانت به او دهد، بايد آن

عنـه ضـمانت كنـد، ضـمان تبرعّـي تلقـي        بپردازد؛ اما در صورتي كه ضـامن بـدون اذن مضـمون   
يـك امـر    ، ولـي قانون مـدني نيامـده اسـت   طور صريح در  اين حكم به. گردد و صحيح است مي

بـدين  ). 121، ص1403؛ شـهيد ثـاني،   356، ص1403محقق حلـي،  ( گردد اجماعي محسوب مي
ترتيب، در عقد ضمان، رضايت مديون اصـلي در تحقـق آن شـرط نيسـت و در برخـي شـرايط       

دي كتبـي   تع ،گردد؛ اما قرارداد گشايش اعتبـار اسـنادي، در حقيقـت    ضمان تبرعّي نيز واقع مي هـ
را محقـق   اعتبار، بنا به درخواست و طبـق دسـتورات متقاضـي اعتبـار، آن      است كه بانك گشاينده

اي ميان متقاضـي   بانك با صدور اعتبار اسنادي از جانب متقاضي اعتبار، به عنوان واسطه. سازد مي
دهـد كـه    ر مـي به تعبير ديگر، متقاضي اعتبار به بانـك خـود دسـتو   . كند نفع عمل مياعتبار و ذي

چـه بـه عنـوان ركـن      بنـابراين، آن . اعتباري را براي پرداخت قيمت كالا به ذينفع گشايش نمايـد 
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توانـد مطـرح شـود، درخواسـت و تقاضـاي متقاضـي اعتبـار از بانـك          قرارداد گشايش اعتبار مي
فاده براي مشتري يا صادركننده است 1»متقاضي«اعتبار است و به همين جهت، از اصطلاح  گشاينده

پي، اعتبار اسنادي به معني هر نوع تـوافقي اسـت   .سي.يو 2  به همين دليل بر اساس ماده. شود مي
اعتبـار    كننـده  هاي درخواسـت  اعتبار به تقاضا و بر اساس دستورالعمل  كه طبق آن، بانك گشاينده

و گـردد   لـه تشـكيل مـي    بدين ترتيب، خلاف عقد ضمان كه بين ضامن و مضمون 2.كند عمل مي
گيـرد؛ قـرارداد    گونه نقشي ندارد و طرف عقد قـرار نمـي   عنه يا مديون اصلي، هيچ اساساً مضمون

بـه منزلـه مـديون    (اعتبـار   و متقاضـي ) به منزله ضـامن (اعتبار  گشايش اعتبار، ميان بانك گشاينده
در نتيجه، تشكيل قرارداد مورد بحث، خلاف عقـد ضـمان،   . شود منعقد مي) اصلي و مضمون عنه

. گـردد  دون درخواست و تقاضاي متقاضي اعتبار و به طريق اولي بدون رضايت او تشكيل نمـي ب
بنـابراين،  . به همين دليل، خلاف ضمان تبرعّي، قرارداد گشايش اعتبار تبرعّي متصور نخواهد بود

توان قرارداد گشايش اعتبار اسنادي را قابل تطبيـق بـا    به لحاظ دو اشكال مهمي كه طرح شد، نمي
  .عقد ضمان دانست

  ـ مقايسه قرارداد گشايش اعتبار با عقود مشاركتي   مبحث دوم

در اين مبحث، قرارداد گشايش اعتبـار بـا ديگـر نهادهـاي حقـوقي مشـابه بـا عنـوان عقـود          
  .گيرد مشاركتي مانند عقد جعاله و عقد مضاربه مورد مقايسه قرار مي

  عقد جعاله) الف

اين قـانون در تعريـف    561  ماده. در قانون مدني ايران استعقد جعاله، در شمار عقود معين 
جعاله عبارت است از التزام شخصي بـه اداي اجـرت معلـوم در مقابـل     « :جعاله مقرر داشته است

بـر اسـاس ايـن مـاده، جعالـه عقـدي اسـت        » .كه طرف معين باشد يا غيرمعين ، اعم از اين عملي
قـانون   562  طبـق مـاده  ). 121، ص1366مي، امـا ( باشـد  عهدي، معوض كه داراي دو طرف مـي 

عقـد جعالـه   » .گويند در جعاله ملتزم را جاعل و طرف ديگر را عامل و اجرت را جعل مي«: مدني
 گيـرد  عوض يا اجرت كه در مقابـل عمـل قـرار مـي     ،عمل و ديگري ،يكي: داراي دو مورد است

                                                
1.  Applicant 
2  .  … Acting at the request and on the instructions of a customer(The "Applicant")…  
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ن و مشخصـي را مـورد   در اين عقد، چنانچه جاعل، شـخص معـي  ). 439، ص1403شهيد ثاني، (
كـه مـورد خطـاب،     و در صورتي» خاص  جعاله«را خطاب پيشنهاد خود قرار دهد، در اصطلاح آن

  جعالـه «را   را اجابت نمايـد، آن   شخص معين و مشخصي نباشد، بدين معنا كه هر كسي بتواند آن
  ).121-123، صص1366؛ امامي، 242-243، صص1379كاتوزيان، (نامند  مي» عام

در قالـب   هاي قرارداد گشايش اعتبار اسـنادي را  معتقدند كه  روابط حقوقي ميان طرفبرخي 
تفسير و تبيين كرد؛ اما چگونگي تطبيق اين دو قرارداد را بـا يكـديگر مطـرح    توان  ميعقد جعاله 

داري هم اكنون، اين قرارداد در عـرف بانـك   ،با وجود اين). 112، ص1377فر،  آقايي( اند نساخته
  .گرددبه عنوان عقد جعاله محسوب مي ايران

-در اين جا وضعيت فعلي قرارداد يادشده، با توجه به قوانين و مقـررات بـانكي تشـريح مـي    

همـه  قانون عمليات بانكي بدون ربا و اصلاحات و الحاقـات قـانوني آن،    15بر اساس ماده : دشو
ود، لازم الاجرا بوده و تـابع مفـاد   تنظيم و منعقد ش ،قراردادهايي كه ميان بانك و مشتري در بانك

در نتيجـه، قـرارداد گشـايش اعتبـار اسـنادي نيـز كـه در حقيقـت،         . استآيين نامه اسناد رسمي 
قانون مدني ايران است، لازم الاجـرا محسـوب گرديـده و در صـورت لـزوم از       10مشمول ماده 

هـا، جهـت   اكنـون بانـك  با وجود اين ماده و اصلاحات آن، هم . دشوطريق اجراي ثبت اقدام مي
گيري از هر گونه تفسير مغاير از سوي اجـراي اسـناد رسـمي و    اطمينان به اجراي قرارداد و پيش

» قـرارداد جعالـه گشـايش اعتبـار اسـنادي     «مانند آن، قرارداد گشايش اعتبار اسنادي را در قالـب  
نـوان يكـي از عقـود    تا به طور اطمينان بخش به ع) 90، ص1386زماني فراهاني، (كنند تنظيم مي

 1قانون عمليات بانكي بدون ربا و اصـلاحات آن  15معين مشمول قراردادهاي لازم الاجراي ماده 
طبـق  . گرددمحسوب مي» عامل«و بانك، » جاعل«بر اساس قرارداد جعاله يادشده، مشتري، . دشو

د كـه بـا   كنست مياين قرارداد، جاعل با امضاي فرم گشايش اعتبار اسنادي از بانك درخوا 1ماده 
اعتبـار پرداخـت و اسـناد حمـل دريـافتي را      نفـع  ذي دريافت اسناد حمل، مبلغ معيني را در وجه

هـاي ارزي  قرارداد يادشده بابت انجام عمليات جعاله و نيز تأمين هزينـه  2ماده . كندتسليم جاعل 

                                                
طبق مـاده  اين قرارداد بر اساس توافق طرفين و بر «: قرارداد جعاله گشايش اعتبار اسنادي مقرر مي دارد 27ماده . 1

قانون عمليات بانكي بدون ربا و اصلاحات والحاقات قانوني آن بدون آن كه در مفاد آن اختلافـي باشـد، لازم    15
 .»...الاجرا بوده و تابع مفاد آيين نامه اجراي اسناد رسمي مي باشد 
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مـذكور، جاعـل را بـه    قـرارداد   3مـاده  . كنـد و ريالي آن، مبلغي را به عنوان جعل بانك تأمين مي
پرداخت و پرداخـت مـابقي جعـل بانـك در     پرداخت مبلغي بابت قسمتي از جعل به عنوان پيش

در قرارداد گشايش اعتبار، متقاضـي اعتبـار، نقـش جاعـل و      ،بدين ترتيب. كنداقساط موظف مي
عتبـار بـه   با اين توضـيح كـه متقاضـي ا   . اعتبار، نقش عامل را در عقد جعاله دارند  بانك گشاينده

د          عنوان جاعل، پيشنهادي را بـراي دريافـت اعتبـار از سـوي بانـك و در حقيقـت، پـذيرش تعهـ
بـه عنـوان   نيـز  كنـد و بانـك    پرداخت قيمت كالا به روش اعتبار اسنادي از سوي بانك مطرح مي

 كننـد؛  پذيرد و ميزان جعل را هم كه همان سود و كارمزد بانكي است، تعيـين مـي   را مي  عامل، آن
جـا، بنـابر    در ايـن . شـود  است كه مانع از پذيرش آن مـي  هايياما اين توجيه حقوقي، داراي ايراد

  :گردد ترين ايرادات مطرح مي اختصار، مهم
كند و عامل هـيچ   قانون مدني اين است كه جاعل، اجرت را تعيين مي 563  مستفاد از ماده. 1

قـانون   561  مر را نيز بـا فراسـت از مفـاد مـاده    اگرچه شايد بتوان اين ا. نقشي در تعيين آن ندارد
عام كه عامل غيرمعين است، اساسـاً عامـل مشـخص و      به علاوه، در جعاله. يادشده، استنباط كرد

بـه همـين دليـل، ايـن     . يا با توافق او، اجرت تعيين شود كند تعيينمعيني وجود ندارد كه اجرت 
هر شخصـي   ،دهد و در نهايت رد خطاب قرار ميافراد را مو  جاعل است كه با تعيين اجرت، همه

انجام دهد، مسـتحق اجـرت     عمل را كه يكي از عوضين در عقد جعاله است،  به عنوان عامل، آن
كـه طـرف معـين     ملتزم است، اعم از اين ،زيرا جاعل به اداي اجرت در مقابل عمل است؛و جعل 

د گشايش اعتبار اسـنادي، در عمـل، شـرايط    در قراردا). قانون مدني 561  ماده( باشد يا غير معين
كـه بانـك    بر فرض ايـن (اعتبار  اعطاي اعتبار و ميزان سود بانكي و كارمزد از سوي بانك گشاينده

در ). در فـرض جاعـل بـودن آن   ( نـه از سـوي متقاضـي اعتبـار     ،شـود  تعيين مي) را عامل بدانيم
تعيـين و در   ،كـه شـرايطي را از پـيش   حقيقت، در قرارداد گشايش اعتبار، اساساً اين بانك است 

را از مصـاديق قراردادهـاي     د كـه شـايد بتـوان آن   كندرج و بر متقاضي اعتبار تحميل مي ،قرارداد
كاتوزيـان،  ( الحاقي دانست كه در حقوق كنوني ايران، در صحت و نفوذ آن ترديدي وجود نـدارد 

اي  اعتبار، با ملاحظه پاره  يندهبه همين دليل، بانك گشا). 88، ص1380؛ شهيدي، 107، ص1372
هايي كـه بانـك    هزينه ديگرشرايط از جمله وضع مالي متقاضي، در رابطه با پرداخت وجه اعتبار، 

بـدين ترتيـب، بـر فـرض پـذيرش      . پـذيرد  اعتبـار را مـي    كننده ، تقاضاي درخواستكند اعلام مي
المللـي، ايـن    كانيسم پرداخت بـين جاعل و بانك در حكم عامل، در اين م  متقاضي اعتبار به منزله
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در نتيجه، از اين منظـر، روابـط   . نه جاعل برخلاف عقد جعاله كند، عامل است كه تعيين جعل مي
  .و بانك، اساساً در قالب عقد جعاله قابل تفسير و توجيه حقوقي نيست  كننده درخواست

ي است جايز و مادامي كـه  جعاله تعهد« :دارد قانون مدني كه مقرر مي 565  طبق صدر ماده. 2
ايـن   566  و نيز ذيـل مـاده  » ...توانند رجوع كنند عمل به اتمام نرسيده است، هريك از طرفين مي

را فسـخ    تواند آن مي ،بنابراين، هر يك از طرفين هرگاه بخواهد. عقدي جايز است ،جعاله 1،قانون
بـار اسـنادي، جاعـل ضـمن عقـد      قرارداد جعاله گشايش اعت 14بر اساس ماده  با اين حال، 2.كند

مطالبات بانك ناشي از اين قرارداد از خود سـلب و   همهخارج لازم حق فسخ قرارداد را تا واريز 
عقدهاي جايز با مـوت و حجـر هـر يـك از دو      ديگر به اضافه، عقد جعاله، مانند. كنداسقاط مي

عقـدي لازم اسـت و    كه گذشت، قرارداد گشـايش اعتبـار اسـنادي،    چنان 3.شود طرف منفسخ مي
به عـلاوه، در حقـوق   . را فسخ كنند  توانند آن اعتبار نمي  اعتبار و بانك گشاينده  درخواست كننده

و امكان فسخ عقد لازم، امري خـلاف   4)62، ص1380شهيدي، ( ايران، اصل لزوم قراردادهاست
؛ 231، ص1366امـامي،  ( قاعده است، مگر به رضاي طرفين اقاله بـه علّـت قـانوني فسـخ شـود     

ت و آثـار آن،       ). 61، ص1380شهيدي،  مورد اقاله در قرارداد گشايش اعتبـار بـا توجـه بـه ماهيـ
تواند فورس مـاژور باشـد كـه     مي ،منتفي است و علتّ قانوني هم كه مناسب با اين قرارداد است

مبنـي بـر   همچنين با توجه به ماهيت قرارداد گشايش اعتبـار   5.آمده است. پي.سي.يو 17  در ماده
كه قرارداد يادشده، پيش از فوت متقاضي اعتبار، تكميل و منعقد شده باشـد، بـه    لزوم، در صورتي

د        دليل وصف لزوم آن، بانك گشاينده اعتبار در ايـن وضـعيت كماكـان در مقابـل وارث او متعهـ

                                                
 .»خود عامل  ز طرفكه فسخ از طرف جاعل باشد يا ا اعم از اين... «:دارد قانون مدني مقرر مي 566  ماده .1

 .»كه هريك از طرفين بتواند هر وقتي بخواهد فسخ كند عقد جائز آن است«:گويد قانون مدني مي 186  ماده. 2

چنين به  شود و هم كليه عقود جائزه به موت و جنون احد طرفين منفسخ مي«:دارد قانون مدني مقرر مي 954  ماده .3
 .»سفه در مواردي كه رشد، معتبر است

هـا   مقـام آن  عقودي كه بر طبق قـانون واقـع شـده باشـد بـين متعـاملين و قـائم       «:قانون مدني 219  بر اساس ماده. 4
 .»قانوني فسخ شود  علت كه به رضاي طرفين اقاله يا به الاتباع است، مگر اين لازم

گونـه تعهـد يـا     هـا هـيچ   بانـك «:دارد مقـرر مـي   (UCP500)مقررات متحدالشكل اعتبارات اسـنادي  17ي  ماده .5
هـا، اغتشاشـات و    ها، نـاآرامي  ها به علتّ مشيت الهي، شورش مسؤوليتي نسبت به عواقب ناشي از قطع فعاليت آن

  .»...ها است و نيز اعتصابات يا دست كشيدن از كار، ندارند ها يا هر علتّ ديگري كه خارج از كنترل آن جنگ
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ا در صورت فوت دو طرف عقد لازم، آثار آن نسـبت بـه وراث ايشـان جريـان پيـد     «: است؛ زيرا
، 1374كاتوزيـان،  ( و ايـن از مـوارد انتقـال حـق مـالي اسـت      ) 61، ص1380شهيدي، ( »كند مي
گـردد و از آن جملـه    به ورثه او منتقل مـي  ،نمايد دارايي كسي كه فوت مي«در حقيقت، ). 14ص

كـه   همچنـين در صـورتي  ). 235، ص1366امـامي،  ( »است تعهداتي كه به نفع مورث شده است
ت    متقاضي اعتبار، پ س از انعقاد قرارداد گشايش اعتبار، سفيه و يا مجنون گردد، ايـن امـور، ماهيـ

مقـام   شود و تعهد بانك در مقابـل قـائم   دهد و برحسب مورد عمل مي قرارداد مذكور را تغيير نمي
  .او به قوت خود باقي است

دني ايـران  عقد معين مانند جعاله از آن جهت عقد معين ناميده شده است كه در قـانون م ـ . 3
داراي نام مشخص بوده و قانون براي هر يك از عقـود معـين، شـرايط و احكـام و آثـار خاصـي       

در حقيقت، انشاي عقد جعاله به معني پـذيرفتن آثـار   ). 79، ص1380شهيدي، (مقرر كرده است 
بنابراين، خلاف عقـود نـامعين كـه از جهـت     . و نتايجي است كه قانون براي آن مقرر كرده است

توان هر قراردادي را با هـر آثـار   ط و آثار نامحدود و وابسته به اراده دو طرف آن است، نميشراي
بـدين ترتيـب و بـا تحليـل حقـوقي يكـي ديگـر از        . دكـر و شرايطي به عنوان جعالـه محسـوب   

تواند قابل تطبيـق بـا عقـد جعالـه      دو، قرارداد گشايش اعتبار اسنادي نمي  هاي تمايز ميان آن جنبه
  .باشد

  عقد مضاربه ) ب

احـد متعـاملين    ،مضاربه، عقدي اسـت كـه بـه موجـب آن    «: قانون مدني 564بر اساس ماده 
كه طرف ديگر با آن تجارت كرده و در سود آن شريك باشند، صـاحب   دهد با قيد اين سرمايه مي

اري عقد مضاربه كه از عقود معين و در امور تج ـ» .شود مضارب ناميده مي  سرمايه، مالك و عامل،
پيماني است كه در نوع خاصي از شركت تجـاري بـين صـاحب سـرمايه و عامـل ايجـاد       «است، 

دهد و ديگري خـدمات و كـارآيي خـود را     شود، شركتي كه در آن يكي از شركا سرمايه را مي مي
توان گفت در عقد مضاربه سـه امـر    در حقيقت، مي). 105، ص1379كاتوزيان، ( »نهد به ميان مي

ها عبارتند از سـرمايه،   ماهيت اين نوع عقد است و آن  دهنده رد كه از عناصر تشكيلويژه وجود دا
  ).99، ص1366امامي، ( عمل و سود

ت       برخي معتقدند كه قرارداد گشايش اعتبار اسنادي از مصـاديق عقـد مضـاربه اسـت و قابليـ
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توانـد   توا و انـواع آن مـي  به نظر اين گروه، اعتبارات اسنادي با تمام مح. تطبيق با اين عقد را دارد
، 1374ابوالحسـني،  ( در قالب عقد مضاربه تبيين شود و تأسيسي از مصاديق عقد مضـاربه اسـت  

نفع اعتبار است كـه  كه گذشت، قرارداد گشايش اعتبار، تعهد يك بانك در برابر ذي چنان). 27ص
  .كننده بدهد ك ابلاغدر مقابل ارائه اسناد مقرر، ترتيب پرداخت قيمت كالا را به وسيله بان

كـه كـدام يـك     كرد حال در مقايسه قرارداد گشايش اعتبار اسنادي با عقد مضاربه بايد تحليل
شرايط عقد مضاربه در اين قـرارداد   همهاز دو طرف اين قرارداد، مالك و عامل است و اساساً آيا 

  :سي قرار دادتوان جداگانه مورد برر دو فرض را مي ،جاري است يا خير؟ در اين مقايسه
ـ مواردي كه بانك تسهيلات لازم براي خريد كالا را براي متقاضـي اعتبـار تـأمين     فرض اول

  :كند مي
قانون مدني بيان شـده اسـت،    546  در اين موارد، با توجه به تعريف عقد مضاربه كه در ماده

در ايـن  . گـردد  اعتبار مالك سرمايه و متقاضي اعتبار، عامل يا مضـارب تلقـي مـي     بانك گشاينده
اي را كه همان وجه اعتبار است، در اختيـار متقاضـي اعتبـار     اعتبار، سرمايه  حالت، بانك گشاينده

در اين فرض، جهت تطبيق قرارداد گشايش اعتبـار بـا عقـد    . دهد، تا او با آن تجارت كند قرار مي
  :مضاربه، ايراداتي به شرح ذيل قابل طرح است

منظـور از وجـه   « قانون مدني، سرمايه بايد وجه نقد باشد و 547  در مضاربه بر اساس ماده. 1
تواند پول غير رايـج و يـا كـالاي ديگـر      بنابراين، سرمايه نمي. نقد در ماده، پول رايج كشور است

ــد ــامي، ( »باش ــن  ). 99، ص1366ام ــرض اي ــر ف ــي از      ب ــلاف برخ ــر خ ــد را ب ــه نق ــه وج ك
المللـي،   روابط تجاري بـين   يم و در شرايط تغييريافته، در مقابل كالا تفسير نماي)همان(دانان حقوق

وجه نقد نيز شامل پول غير رايج كشور ماننـد دلار و يـورو و ماننـد آن باشـد؛ ايـن توجيـه نيـز        
اعتبار اگر بخواهد نقش مالـك و صـاحب     ؛ زيرا بانك گشايندهكندتواند ايراد اساسي را رفع  نمي

بايد سرمايه را به صورت نقد به متقاضي اعتبـار پرداخـت    سرمايه در عقد مضاربه را داشته باشد،
گيـرد،   اما در قرارداد گشايش اعتبار، نه تنها هيچ وجهي در اختيار متقاضي اعتبار قرار نمـي . نمايد

بلكه برعكس، اين متقاضي اعتبار است كه بايد قسمتي از وجه اعتبار را به صورت نقد در هنگـام  
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بانـك    اعتبار، وجـه اعتبـار را بـه وسـيله      در نهايت، بانك گشاينده 1.گشايش اعتبار پرداخت كند
  .نفع اعتبار پرداخت خواهد كردابلاغ كننده به ذي

گـردد كـه متقاضـي اعتبـار ضـامن كالاهـاي        در قرارداد اعتبار اسنادي، اصـولاً شـرط مـي   . 2
داد يادشـده  چنين شرطي در قرار). 252، ص1363مزيني و مهاجر تهراني، ( خريداري شده است

ت اراده كـاملاً صـحيح بـوده و از جهـت خـلاف         بر مبناي توافق ميان دو طرف و اصـل حاكميـ
اما در عقـد مضـاربه   . كند مقتضاي ذات عقد و نامشروع بودن هيچ ايرادي بر قرارداد نيز وارد نمي

ايـن   .قانون مدني، چنين شرطي نه تنها باطل است، بلكه مبطـل عقـد نيـز اسـت     558  مطابق ماده
اگر شرط شود كه مضارب ضامن سرمايه خواهد بود و يا خسـارات حاصـله   «: دارد ماده مقرر مي

كه به طور لزوم شرط شـده باشـد    از تجارت متوجه مالك نخواهد شد، عقد باطل است، مگر اين
چنـين شـرطي   . »كه مضارب از مال خود به مقدار خسارت يا تلف مجاناً به مالـك تمليـك كنـد   

و عقـد را نيـز   ) 511، ص1382بـاغ،   حـائري شـاه  ( قتضاي عقد است، باطل استچون خلاف م
كه براي باز كردن راهي است كه بخش نخست بسـته و   558  بخش اخير ماده« البته. كند باطل مي

تـر بـراي بـه كـار انـداختن آن       رسد كه مبناي آن نياز صاحبان سرمايه به تضمين بـيش  به نظر مي
) 102، ص1366امـامي،  ( و برخي از نويسندگان حقوق مدني) 401، ص1381كاتوزيان، ( »است

  .كندتواند ايراد وارده را رفع  اند؛ نيز نمي قانوني ناميده  را حيله  آن
در عقـد مضـاربه،   . ايراد ديگري كه مطرح است، نوع تقسيم سود حاصل از تجارت اسـت . 3

منافع بايد جزء مشـاع از كـل از    هر يك از مالك و مضارب در  حصه«قانون مدني 548  طبق ماده
بنابراين، هرگاه مقـدار معينـي از سـود بـراي عامـل مقـرر شـود،        . »قبيل ربع يا ثلث و غيره باشد

پيماني كه منعقد شده است تابع قواعد و مقـررات عقـد مضـاربه نخواهـد بـود و اساسـاً چنـين        
حـائري  ( رددگ ـ شرطي كه خلاف مقتضاي عقد مضاربه است باطل و مبطـل عقـد محسـوب مـي    

و كاتوزيـان،   101، ص1366؛ امـامي،  249، ص1380؛ بروجردي عبـده،  501، ص1383باغ،  شاه
اعتبـار از    در قرارداد گشايش اعتبار اسـنادي، يكـي از اهـداف بانـك گشـاينده     ). 117، ص1381

                                                
ه به وضع متقاضي اعتبار، قسمتي از وجه اعتبار را به صـورت نقـد در   اعتبار، در عمل با توج  هاي گشاينده بانك. 1

شـود   مبلغ، اعتباري براي او گشايش مـي   براي تأمين بقيه. نمايند هنگام گشايش اعتبار از متقاضي اعتبار وصول مي
 .اعتبار بپردازد  مبلغ را به بانك گشاينده  كه پس از ورود كالا و تسليم اسناد، بقيه
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گـاه   اما مانند اغلـب عقـود  ديگـر بـانكي، هـيچ     . شركت در آن، دريافت سود حاصل از آن است
شود، بلكه بانك در قرارداد اوليه ميزان سـود خـود    سود حاصله، پس از تجارت تقسيم نمي ميزان

بينـي   را تعيين كرده، خواه تاجر از عمليات تجاري خويش سودي قابـل توجـه و خـارج از پـيش    
بانك ببرد و خواه بر اثر قرارداد متضرر شده و حتي ورشكسته شود، بانك سود خود را مطالبـه و  

بدين ترتيب، عقد مضاربه، از اين جنبه نيز قابـل  . شود گاه از نتيجه معامله هم آگاه نمي اصولاً هيچ
  .تطبيق با قرارداد گشايش اعتبار اسنادي نيست

بنابر فرض اول، چون متقاضي اعتبار، نقش عامل و بانـك گشـاينده اعتبـار، نقـش مالـك      . 4
متقاضـي اعتبـار در حكـم     1،قانون مـدني  556  سرمايه را به عهده دارند، در نتيجه، بر اساس ماده

در «: به بيـان ديگـر  . نيستامين است و در صورت عدم تعدي و تفريط ضامن مال مورد مضاربه 
مضاربه چون سرمايه متعلق به غير است و به دست عامل سپرده شـده اسـت كـه بـا آن تجـارت      

فظ مال نقدي يا تفـريط  كند؛ امين است و برحسب قاعده امانت، وقتي امين ضامن است كه در ح
حـال اگـر بخـواهيم قـرارداد     ). 101، ص1363و امامي،  510، ص1382،  باغ حائري شاه(» نمايد

بايست در حالتي كه سرمايه ارائه شـده از   ، ميكنيم گشايش اعتبار را بر مبناي عقد مضاربه تحليل
و تفـريط شـخص عامـل،    عدم تعـدي    اعتبار كه همان اعتبار است، در نتيجه  سوي بانك گشاينده

كه همان متقاضي اعتبار است، تلف شود، براي مثال، كالاي خريداري شده توسـط تـاجر در اثـر    
. اعتبـار نداشـته باشـد     گونه مسووليتي در برابر بانك گشاينده وي هيچ 2،طوفان در دريا غرق شود

  التي در نتيجـه چنـين نيسـت و اصـولاً بانـك هـيچ دخ ـ      كه در قرارداد گشايش اعتبار اين حال آن
تجارت ندارد و متقاضي اعتبار در هر حال موظف است كه اعتبـار را همـراه بـا سـود و كـارمزد      

                                                
شـود، مگـر در    مضارب در حكم امين اسـت و ضـامن مـال مضـاربه نمـي     «:دارد قانون مدني مقرر مي 556  ماده .1

 .»صورت تفريط يا تعدي

باشـد و مسـؤوليت حفـظ كالاهـا بـه       FOBدر فرضي كه براي مثال، قرارداد ميان خريدار و فروشنده بر مبناي  .2
است، بدين معناست كه فروشنده تحويـل را   Free on Boardكه علامت اختصاري  FOB. خريدار است  عهده

در نتيجـه، خريـدار از   . رساند كه كالا را در بندر بارگيري تعيين شده، از لبه كشتي عبور دهـد  هنگامي به انجام مي
بـراي  (اين لحظه به بعد بايد مسووليت كليه مخارج كالا و خطرهاي از ميان رفتن يا آسيب ديدن آن را تقبـل كنـد  

رجوع شود به اينكوترمز، ترجمه مسعود طارم سري، چاپ پـنجم، انتشـارات مؤسسـه مطالعـات و      تر مطالعه بيش
  ).به بعد 55، ص1383هاي بازرگاني،  پژوهش
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بدين ترتيب، با وجود اين تمـايز قابـل توجـه،    . شرط شده در قرارداد، به بانك بازپرداخت نمايد
  . تواند قالبي براي قرارداد گشايش اعتبار اسنادي، تلقي گردد عقد مضاربه نمي

  :كند ـ موردي كه خريدار از تسهيلات بانكي استفاده نمي فرض دوم 
نفـع اعتبـار، تقاضـاي پرداخـت از طريـق      كـه ذي  ايـن   در اين مورد، متقاضي اعتبار به واسطه

در اين فـرض، متقاضـي اعتبـار، تمـام     . ، به گشايش اعتبار مجبور استكردهاعتبارات اسنادي را 
من معامله به ذينفع اعتبار را در هنگام گشايش اعتبار بـه بانـك   ميزان اعتبار لازم جهت پرداخت ث

طـرف حسـاب     كننـده  بانك ابـلاغ   كند و مطابق قرارداد، بانك موظف است از طريق پرداخت مي
اسـناد   ديگـر خويش در محل پرداخت ثمن و دريافت اسناد حمل، پس از دريافت ايـن اسـناد و   

 ـ. كندمقرر، نسبت به پرداخت ثمن اقدام  خـلاف فـرض نخسـت،     در ايـن فـرض، بـر    ،شـك  يب
گـردد؛ زيـرا خريـدار يـا      اعتبار، عامل محسوب مي  متقاضي اعتبار، مالك سرمايه و بانك گشاينده

. كنـد  متقاضي اعتبار، هنگام گشايش اعتبار، مبلغ لازم جهت پرداخت ثمن را به بانك پرداخت مي
ارت كند و دو طرف در سود حاصـل شـريك   مطابق قواعد مضاربه، عامل بايد با مبلغ دريافتي تج

اين در حالي است كه متقاضي اعتبـار كـه در فـرض دوم، مالـك     ). قانون مدني 549ماده ( باشند
گونه تجارتي به عنـوان   و بانك هيچ كند سرمايه است، خود اقدام به انجام دادن معامله و توافق مي

ت عقـد مضـاربه قابـل تطبيـق        در نتيجه، مصداق اين فرض اساساً. دهد عامل انجام نمي بـا ماهيـ
به علاوه، مشكل تقسيم سود نيز كه در فرض اول مطرح بود، در ايـن فـرض هـم وجـود     . نيست

ايراد مشتركي كه به هر دو فرض وارد است، ايـن اسـت   . گردد دارد كه از تكرار آن خودداري مي
) 381ص، 1403حقق حلـي،  م( اساس فقه بر) قانون مدني 550  ماده( كه مضاربه در حقوق ايران

دليـل خـلاف مقتضـاي چنـين       كه شرط لزوم بـه   عقدي جائز است، حتي قول مشهور اين است
عقـدي جـائز اسـت در نتيجـه، هريـك از دو      ). 213، ص1403شهيد ثـاني،  ( عقدي مبطل است

شـرط   ،كه در ضمن عقد لازمـي  را فسخ كنند، مگر اين  توانند هر زمان بخواهند آن طرف عقد مي
ده باشد كه چنين عقد لازمي در اغلب اوقات وجود خارجي نـدارد تـا اثـر لـزوم آن، شـرط را      ش

ترين نوع اعتبار ناشي از آن، غيرقابل برگشت اسـت،   اما قرارداد گشايش اعتبار كه رايج. كندلازم 
چنين ماهيتي ندارد و عقد لازمي است كه قابل فسخ نيست، حتي قـرارداد گشـايش اعتبـار قابـل     

  .دشو گشت هم مصداق عقد جايز محسوب نميبر
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 هسـتند هاي بنيـاديني   بدين ترتيب، با توجه به ايرادهاي گذشته، اين دو قرارداد داراي تفاوت
  .كه امكان تحليل ماهيت حقوقي قرارداد گشايش اعتبار را در قالب عقد مضاربه نخواهد داد

  قانون مدني 10 بناي ماده ـ تحليل قرارداد گشايش اعتبار اسنادي بر م  مبحث سوم

در اين مبحث، پس از نفي ماهيت حقوقي قـرارداد گشـايش اعتبـار در قالـب عقـود اذنـي و       
. گيـرد  مـورد تحليـل قـرار مـي     1قانون مدني 10  مشاركتي، اثبات ماهيت حقوقي آن بر مبناي ماده

  ين در حـوزه منطقي و شايسته است ماهيت حقوقي و به تعبيري وضـعيت حقـوقي نهادهـاي نـو    
هـا را بـا    شان بررسـي نمـود و آن   حقوق تجارت، مانند قرارداد گشايش اعتبار را در ساختار ويژه

كـه گشـايش اعتبـار اسـنادي،      توضـيح ايـن  . هاي حقوقي خود با حقوق داخلي پيونـد زد  ويژگي
ري اي سندي بانكي و در تحليـل نهـايي يـك سـند تجـا      از يك سو، به گونه: ماهيتي دوگانه دارد

شود و در رونـد   است؛ زيرا توسط يك بانك تنظيم و توسط يك بانك ديگر وجه آن پرداخت مي
شود و از سوي ديگر، متكي به روابط قراردادي است كه در حقيقـت منشـأ و    تجارت تحصيل مي

اي  رو، قـرارداد گشـايش اعتبـار اسـنادي بـه گونـه       از اين. بخش اعتبار اسنادي است موجد و قوام
 .انـد  بنـدي كـرده   اي دسـته  حقوق حرفـه   را در زمره  كه آن 2باشد در قلمرو حقوق بانكي تواند مي

طلبد كه بـا اسـتفاده از عقـود     خاص خود را مي  لزوم سرعت، دقتّ و امنيت در تجارت، مكانيسم
 ـ       معين، به عنوان عقود كلاسيك در حـوزه  درسـتي  ه حقـوق مـدني، در فرآينـد اعطـاي اعتبـار، ب

گردد؛ زيـرا مواجـه    تر احساس مي البته در حقوق بانكي اين نياز بيش. ن دست يافتتوان به آ نمي
گيرانه ناشـي از عقـود معـين،     ها و نيز تجار با مسائل و مباحث پيچيده و قواعد سخت شدن بانك

رو، بـه نظـر    از اين). 22، ص1383مسعودي، (دارد ها را از وظايف و اهداف اصلي خود باز مي آن
ــت اراده و آزادي قراردادهاســت،   10  هرســد، مــاد مــي قــانون مــدني، كــه گويــاي اصــل حاكمي

 بـا وجـود  . ترين مبنا براي تبيين ماهيت حقوقي قرارداد گشـايش اعتبـار محسـوب گـردد     مناسب
                                                

در  ،انـد  را منعقـد نمـوده    قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن«: دارد قانون مدني ايران مقرر مي 10ماده  .1
 .»، نافذ استكه مخالف صريح قانون نباشد صورتي 

عبارت است از مجموع قواعدي كه به عمل و كـار بانـك و آن چيزهـايي كـه در رابطـه بـا امـور         حقوق بانكي .2
  :تر مراجعه شود به بيش  براي مطالعه. شود دهد، مربوط مي اي خود انجام مي حرفه

Jean Louis Rives Lang, Monique Contamine Raynaud, Droit Bancaire, cinquieme 
edition Dalloz, 1990, p.1. 
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هـاي متحدالشـكل    هـا و الحـاق ايـران بـه مقـررات و رويـه       گشايش اعتبار اسنادي توسط بانـك 
، ماهيت حقوقي قرارداد گشايش اعتبـار تبيـين و تعيـين    ييجا  يچاعتبارات اسنادي، متأسفانه در ه

ت    چـه برجسـته مـي    با توجه به اين حقيقت كه در اعتبارات اسنادي آن. نشده است نمايـد، ماهيـ
مكانيسم چنـين روش پرداختـي، اعتبـار اسـنادي اطـلاق        بانكي و تجاري آن است و به مجموعه

ت آن مغفـول بـاقي مانـده اسـت      شود، عمل حقوقي انعقاد قرارداد گش مي از . ايش اعتبـار و ماهيـ
شـك چنـين    بـي . رو، اين امر نبايد مانع توجه دقيـق بـه ايـن جنبـه از اعتبـار اسـنادي گـردد        اين

عقود و قراردادهاي ديگر تابع مقررات و الزامات قـانوني هسـتند و   ديگر قراردادهايي نيز همانند 
بـر اسـاس تحليـل    . فرماسـت  عقاد اين قـرارداد نيـز حكـم   در نتيجه، قواعد عمومي قراردادها بر ان

قانون مدني، در اين نوع قـرارداد،   10  قرارداد گشايش اعتبار در قالب عقود نامعين مندرج در ماده
خـاص متقاضـي     نماينـده «تـوان   مـي  را  اعتبار، وكيل متقاضي اعتبار نيست؛ اما  آن  بانك گشاينده

، در چارچوب اختياراتي كه متقاضـي اعتبـار بـه او داده و در    )621، ص1378اشميتوف، ( »اعتبار
همچنين بر اساس ايـن نظـر، قـرارداد    . دكرنفع اعتبار دارد، تلقي حدود تعهداتي كه در مقابل ذي

نفـع اعتبـار   زيرا متقاضي اعتبار در زمان گشايش اعتبار بـه ذي  ؛گشايش اعتبار، عقد حواله نيست
نمايـد   د به پرداخت از طريق سيستم بانكي با روش اعتبار اسنادي ميمديون نيست، بلكه تنها تعه

با وجود اين، اين انتقال تعهد، تبديل تعهد به اعتبـار  . شود و اين تعهد پرداخت، به بانك منتقل مي
گردد كه در نتيجه بتوان قرارداد گشايش اعتبار را در قالـب تبـديل    تبديل متعهد نيز محسوب نمي

د بـه اعتبـار تبـديل       توضيح اين). 63، ص1382شكرنژاد، ( ل نمودتعهد، تحلي كه در تبـديل تعهـ
شـود و بـه جـاي آن،     رود و ذمه او در برابر متعهدله آزاد مي تعهد متعهد اصلي از بين مي« متعهد،

در ). 81، ص1370،  شـهيدي ( »كنـد  متعهد جديـد اسـقرار پيـدا مـي      تعهد مشابه ديگري بر عهده
د       نتيجه، تعهد اوليه ساقط شده و متعهدله براي اجراي تعهد، تنها حـق خواهـد داشـت بـه متعهـ

گزين متعهد اصلي شـده اسـت مراجعـه    گزين تعهد اوليه و خودش جايجديد كه تعهدش جاي
در قرارداد گشايش اعتبار، متقاضي اعتبـار نيـز در شـرايطي بـه پرداخـت ثمـن        كه كند و حال آن

علاوه بر آن، در تبديل تعهد، پس از وقوع آن، متعهد جديد ملتـزم بـه   . تعهد استمعامله به وي م
انجام دادن تعهد در مقابل متعهدله است و حق تغيير و امتناع ندارد، در صـورتي كـه در قـرارداد    

تواند اعتبار تخصيص داده شـده را ابطـال    گشايش اعتبار قابل برگشت، بانك با لحاظ شرايطي مي
بنابراين، اگرچه عنوان عقد حواله و نيز تبديل تعهد براي قـرارداد گشـايش اعتبـار    . ح كنديا اصلا
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هـاي اعتبـار اسـنادي،     توان با توجـه بـه ويژگـي    قانون مدني مي 10بر مبناي ماده  نيست،صحيح 
همچنين قـرارداد گشـايش   . انتقال تعهد پرداخت را به بانك در قالب قرارداد خاص نافذ شناخت

پذيرد و تعهد بانك نـاظر بـه تأديـه وجـه      ر، عقد ضمان نيست و انتقال ضماني صورت نمياعتبا
نفع به شرط تسليم اسناد مقـرر در اعتبارنامـه بـه بانـك و رعايـت      اعتبار و تأميني است كه به ذي

در صـورتي  . نخواهد بـود شود، ولي ضمان نيست و به اين عنوان صحيح  ضوابط مربوط، داده مي
توان تأديه وجه اعتبار و تـأمين از سـوي بانـك را در قالـب      قانون مدني، مي 10  ي مادهكه بر مبنا

قـرارداد گشـايش   . قرارداد خاص كه همان قرارداد گشايش اعتبار اسـت، معتبـر و نافـذ شـناخت    
كه گذشت، با توجه به ماهيت ويژه و آثار خاص آن، در قالب عقد جعاله قابل تبيـين   اعتبار، چنان

متقاضـي اعتبـار، بـه عنـوان       بانك با صـدور اعتبـار اسـنادي از جانـب    «ست است كه در. نيست
و عـلاوه بـر وجـه    ) 35ص،1371سـري،   طـارم ( »كنـد  اعتبار عمل مي  نفعاي ميان او و ذي  واسطه

؛ بـه دليـل   كنـد دارد و به نظر، بانك نقش عامل را ايفا مي اعتبار، سود و كارمزد بانكي دريافت مي
ت بـا     جايز بودن عق د جعاله و از سويي، تعيين اجرت از سوي جاعل، عقد جعالـه، از نظـر ماهيـ

نفـع در  سو، به پرداخت وجه اعتبار به ذي بانك از يك. قرارداد گشايش اعتبار تفاوت بنيادين دارد
مقابل تسليم اسناد مقرر متعهد است و از سوي ديگر، متقاضي اعتبار، به پرداخت وجه اعتبـار بـه   

د اسـت   علاوه س ايـن مكانيسـم،   . ود و كارمزد بانكي در قبال عمل انجام شده توسط بانـك متعهـ
اي بانـك، مبنـي بـر     توان عمـل واسـطه   قانون مدني، مي 10  ولي بر مبناي ماده ،عقد جعاله نيست

د و كـر پرداخت وجه اعتبار را در شكل قرارداد خـاص، يعنـي قـرارداد گشـايش اعتبـار توجيـه       
تطبيق قـرارداد گشـايش    بارههمچنين با توجه به ايرادهايي كه در. ار آن نيستترديدي هم در اعتب

اعتبار با عقد مضاربه وجود دارد، صرف مالك سرمايه بودن بانك و عامل بـودن متقاضـي اعتبـار،    
در قالـب   البته. سازد و اطلاق اين عنوان بر آن صحيح نيست اين قرارداد را شبيه عقد مضاربه نمي

قانون مدني، بانك مالك سرمايه اسـت و در عـين حـال،     10و خاص مستفاد از ماده عقد نامعين 
و متقاضي اعتبار نيز بـه عنـوان تـاجر و عامـل، بـه       است نفع متعهدبه پرداخت وجه اعتبار به ذي
با وجـود  . سود و كارمزد بانكي به بانك گشاينده اعتبار متعهد است  پرداخت وجه اعتبار به علاوه

ت      ) وجه اعتبـار ( كيت بانك نسبت به سرمايهاين، مال ت متقاضـي اعتبـار در مـورد فعاليـ و عامليـ
  دهنـده  كدام بـه مفهـوم عناصـر تشـكيل     تجاري و نيز سود مورد تعهد پرداخت از سوي وي، هيچ

  .عقد مضاربه، يعني سرمايه، عمل و سود نيست
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اي  بـه گونـه   اسـت، د گشـايش  هايي كه حاكم بـر قـراردا   در نتيجه، اوضاع و احوال و ويژگي
ولـي بـا توجـه بـه      ،هاي عقود رايج حقوق مدني امكان نـدارد  است كه قابليت تطبيق آن با قالب

ت         10وضع ماده  ت اراده و آزادي قراردادهاسـت، ماهيـ قانون مدني كـه مبتنـي بـر اصـل حاكميـ
گشـايش اعتبـار را نبايـد در    بنابراين، قرارداد . قرارداد گشايش اعتبار بر اين مبنا قابل تحليل است

د،     يا ديگرعقود كلاسيك  يا ديگرقالب عقود اذني و مشاركتي  نهادهاي مدني، ماننـد تبـديل تعهـ
قانون مدني كه با نظم عمـومي، اخـلاق حسـنه،     10  ، بلكه قراردادي است مشمول مادهكرد تبيين

ن يك قرارداد تجاري و متضـمن  به علاوه، اين نوع قراردادها، به عنوا. نداردمخالفتي عقل و شرع 
  . هايي است كه ماهيت خاص خود را دارد سند تعهدآور بانكي، داراي ويژگي

ترتيب، قرارداد گشايش اعتبار اسنادي، يك عقد نامعين و قـرارداد خـاص، لازم، منجـزّ،     بدين
اد اي است كـه بـر اسـاس آن، بانـك پـس از انعق ـ      عهدي، مستقل، فردي، الحاقي، معوض، مغابنه

در چارچوب مكانيسم اعتبار اسنادي، از سويي متعهد است به تأمين وجـه اعتبـار بـراي      قرارداد،
متقاضي اعتبار و از سوي ديگـر، بـه پرداخـت وجـه اعتبـار، در مقابـل تحويـل اسـناد مقـرر در          

ات در مقابل، متقاضـي اعتبـار نيـز در چـارچوب مقـرر     . باشد اعتبارنامه، به ذينفع اعتبار متعهد مي
د اسـت      بنـا بـه   . اعتبار اسنادي، به بازپرداخت وجه اعتبار به علاوه سـود و كـارمزد بـانكي متعهـ

هـايي   جهات مذكور، قرارداد گشايش اعتبار، به واسطه تجاري بـودن، واجـد مكانيسـم و ويژگـي    
 عقـود  ديگرهايي ميان اين قرارداد با  هر چند شباهتپس . كدام از عقود معين ندارد است كه هيچ

بـدين  . تر اسـت  اذني و مشاركتي و امثال آن قابل تصور است؛ جهات تمايز و عدم تطبيق اساسي
از قراردادهـاي آزاد    جهت، شايسته است با توجه به وصف تجـاري بـودن ايـن نـوع قراردادهـا،     

گـويي   تري براي تبيين آن و نيـز پاسـخ   هاي بيش كه داراي ظرفيت قانون مدني 10  مندرج در ماده
سو شدن با تحولات سريع تجـارت در سـطح   نيازهاي رو به افزايش قراردادهاي تجاري و همبه 

قرارداد گشايش اعتبار، نهادي جديـد اسـت كـه بـا توجـه بـه مقتضـيات        . جهاني است؛ بهره برد
تجارت پديد آمده كه با قواعد حقوقي و اخلاق حسـنه نيـز مغـايرتي نداشـته و در نتيجـه نافـذ       

قواعد عمومي قراردادها در باب كيفيت انعقاد عقود و قراردادها، موانع و شـرايط   رو، از اين. است
قانوني، متقاضـي اعتبـار     الرعايه است و در چارچوب قواعد آمره آن در مورد اين قرارداد نيز لازم

حقوق و تعهدات و در نهايت روابط قراردادي خـود، بـا    بارهاعتبار آزادند كه در  و بانك گشاينده
  .كنند هاي متحدالشكل اعتبارات اسنادي، توافق و تراضي حاظ مقررات و رويهل
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   نتيجه

در تبيين ماهيت حقوقي قرارداد گشايش اعتبار اسـنادي كـه موجـد روابـط قـراردادي ميـان       
كـه   از جمله اين. متقاضي اعتبار و بانك گشاينده اعتبار است؛ نظريات مختلفي ارائه گرديده است

اعتبار با عقود معين كلاسيك در حقوق مدني، با عناوين عقود اذنـي ماننـد عقـد    قرارداد گشايش 
وكالت، عقد حواله و عقـد ضـمان و عقـود مشـاركتي ماننـد عقـد جعالـه و عقـد مضـاربه، كـه           

هرچنـد  . انـد  رسـند؛ قابـل تطبيـق دانسـته شـده      ترين نهادهاي حقوقي به آن بـه نظـر مـي    نزديك
عقـود اذنـي و مشـاركتي و ماننـد آن قابـل تصـور اسـت؛         ديگرا هايي ميان اين قرارداد ب شباهت

بنابراين، قـرارداد گشـايش اعتبـار را نبايـد در قالـب      . تر است اساسي ،جهات تمايز و عدم تطبيق
د تبيـين    د، بلكـه بـه   كـر عقود اذني و مشاركتي و ساير عقود معين كلاسيك و يا نهاد تبديل تعهـ

ت      سند تعهدآور بانكي داراي ويژگيعنوان يك قرارداد تجاري و متضمن  هـايي اسـت كـه ماهيـ
كند كه وضـعيت حقـوقي نهادهـاي نـوين،      رو، منطق حقوق اقتضا مي از اين. خاص خود را دارد

. ها تحليل و به حقوق داخلي پيونـد زد  ساختار ويژه آنكردن مانند قرارداد مورد بحث را با لحاظ 
 10  د، قراردادي است كه ماهيت حقوقي آن بـر مبنـاي مـاده   رسد، اين قراردا رو، به نظر مي از اين

بدين ترتيب، قرارداد گشايش اعتبار، يك عقد نامعين و به تعبيـري  . قانون مدني قابل توجيه است
اي اسـت كـه در    قراردادي خاص، لازم، منجز، عهدي، مستقل، فردي، الحاقي، معـوض و مغابنـه  

رارداد آزادنـد كـه در روابـط قـراردادي خـود، توافـق و       قانوني، دو طرف ق  چارچوب قواعد آمره
اين قرارداد، به عنوان نهادي جديد بنـا بـه شـرايط و مقتضـيات روابـط تجـاري در       . كنندتراضي 

بـانكي و تجـاري در تعيـين قواعـد و       و عرف و رويهشده است المللي ايجاد  حوزه پرداخت بين
اكنون تنها مبنايي كه در حقوق ايـران   اين، همبا وجود . مقررات حاكم بر آن نقش خواهند داشت

  .قانون مدني است 10  توان يافت، ماده براي توجيه ماهيت حقوقي آن مي
هـاي متحدالشـكل اعتبـارات     مقررات و رويهكردن گذار ايران، با لحاظ  قانون شودميپيشنهاد 

كي و نيـز جلـوگيري از   اسنادي كه ايران نيز به آن پيوسته است، در جهت ايجاد وحدت رويه بان
هاي حقوقي مختلف و گاهي مغاير، بـا وضـع و تصـويب مقرراتـي در خصـوص آثـار و        استنباط

  .تبيين ماهيت حقوقي آن، عقد معين جديدي را پديد آورد ،احكام و در نهايت
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